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طرح: آتلیه سازندگی

یادداشت روز

جنگی جنایات  علیه 
باید با استفاده از ظرفیت های حقوقی،

علیه آمریکا در مجامع بین‌المللی اعلام جرم کنیم

در حقــوق بین‌الملــل، اصــل منع توســل بــه زور یکی از 
بنیادی تریــن اصول حاکم بر روابط میان دولت هاســت. بند 
۴ ماده ۲ منشــور ملل متحد تصریح دارد که دولت ها باید در 
روابط بین‌المللی خود از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت 
ارضی یا استقلال سیاسی کشــورها، یا هر شیوه ناسازگار با 
اهداف ملل متحد، خودداری کنند. جمهوری اسلامی ایران 
در ماه های گذشته مواردی از حملات علیه مناطق مسکونی، 
مراکز درمانی، مدارس و تأسیســات غیرنظامی را در سازمان 
ملل مطرح کرده اســت. اهمیت موضوع در شــهریور ۱۴۰۵ 
افزایش یافت؛ زمانی  که هیأت حقیقت یاب مستقل بین‌المللی 
درباره ایران، فعال در چارچوب شــورای حقوق بشر سازمان 
ملل، اعلام کرد که درباره دو حملــه نظامی در فوریه ۲۰۲۶، 
از‌جمله حمله به مدرســه میناب و حمله به مجموعه ورزشی 
و منطقه مســکونی در لامرد، »دلایل معقولی« برای باور به 

ارتکاب جنایت جنگی از سوی آمریکا وجود دارد.

حمله به مدرسه میناب و مراسم عروسی در کوهستک
هیأت حقیقت یاب سازمان ملل نیز اعلام کرد، دلایل معقولی 
برای انتســاب حمله به نیروهای آمریکایی وجود دارد و این 
حمله، همراه با حمله لامرد، می تواند مصداق جنایت جنگی 
باشــد. از منظر حقوق بین‌الملل، صرف وقوع حمله یا کشته 
 شــدن غیرنظامیان برای اثبات جنایت جنگی کافی نیست. 
باید هــدف و ماهیت آن، اطلاعات در دســترس فرماندهان 
و نیروهای مهاجم، اقدامات احتیاطی، تناســب میان مزیت 
نظامــی مورد انتظار و خســارت احتمالی بــه غیرنظامیان و 
عنصر ذهنی لازم برای مسئولیت کیفری بررسی شود. بنابراین 
یافته های هیأت حقیقت یاب می تواند، مبنایی برای تحقیقات 
قضایی بعدی باشــد. موضــوع دیگر، حمله بــه منطقه‌ای 
مســکونی در کوهســتک در شهریور ۱۴۰۵ اســت که بنا بر 
گزارش ها، مراســم عروسی را هدف قرار داد و شماری کشته 
و مجروح شــدند. براســاس گزارش نیویورک تایمز، بررسی 
بقایای مهمات و شــواهد تصویری حاکی از آن بود که بمب 
مورد اســتفاده از سوی نیروهای آمریکایی پرتاب شده است. 
مقام های ایرانی نیز از کشته‌ شدن دست کم چند نفر و مجروح 

 شدن ده ها نفر خبر دادند.

مسئولیت دولت و مسئولیت کیفری اشخاص
در این بحــث باید میان »مســئولیت بین‌المللــی دولت« و 
»مســئولیت کیفری فردی« تفکیک کــرد. عمل متخلفانه 
بین‌المللــی نیروهای یک دولت، در صورت احراز شــرایط، 
می تواند موجب مسئولیت آن دولت شود. در این صورت، اصل 
جبران کامل خســارت و اشــکالی مانند اعاده وضع سابق، 
پرداخت غرامت و رضایت مطرح اســت. اما جنایت جنگی 
در حقوق کیفری بین‌المللی، ناظر به مســئولیت اشــخاص 
نیز هست. ماده ۵ اساســنامه رم، جنایات جنگی را در زمره 
جرایــم تحت صلاحیت دیوان کیفــری بین‌المللی قرار داده و 
ماده ۲۹ اصل عدم مرور زمان را پیش بینی کرده اســت. ماده 
۲۷ نیز می گوید، سمت رسمی و جایگاه دولتی به خودی‌خود 
مانع مسئولیت کیفری نیست و ماده ۳۳ مقرر می کند، صرف 
اســتناد به دستور دولت یا مافوق، در شرایط مقرر، مسئولیت 
کیفری را رفع نمی کند. در اینجا بایــد دو دیوان بین‌المللی را 
از یکدیگر جدا کرد. دیوان بین‌المللی دادگســتری یا ICJ به 
اختلافات میان دولت ها رســیدگی می کنــد و دادگاه کیفری 
اشــخاص نیســت. در مقابل، دیوان کیفــری بین‌المللی یا 
ICC برای رسیدگی به مســئولیت کیفری اشخاص در قبال 
نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و با شرایط 
مقرر، جنایت تجاوز ایجاد شــده است. با این‌ حال یک مانع 
مهم وجــود دارد: ایران و ایالات متحده عضو اساســنامه رم 
نیســتند. بنابراین صلاحیت دیوان نسبت به اتباع یا اقدامات 
آنهــا صرفاًً از عضویت در اساســنامه ایجاد نمی شــود. این 
صلاحیت حســب مــورد می تواند از ســازوکارهای ماده ۱۲ 
ازجمله پذیرش صلاحیت از ســوی دولت غیرعضو یا ارجاع 
وضعیت از ســوی شورای امنیت به دادســتان دیوان، مطرح 
شود. از این منظر شورای امنیت می تواند، نقشی تعیین کننده 

داشته باشد.
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بچرخیم تا  بچرخ 
واکنش قالیباف به ادعاهای ترامپ

2
ایران

قوه قضائیه رسیدگی به پرونده تراستی ها را سرعت بخشید
همزمان مجلس نیز طرح تحقیق‌وتفحص از نحوه واگذاری80میلیون بشکه نفت به چهار تراستی را 

به جریان انداخت. از بانک گردشگری هم خبر رسید که 70هزار میلیارد تومان اعتبار
 به تراستی‌ها داده شده است که هنوز آن را پس نداده‌اند

سازندگی به‌دنبال این پاسخ است که پول مردم ایران کجاست؟

تصمیم ایستگاه  در 
پاسخ نهایی واشنگتن به تهران می رسد؟

3
دیپلماسی

دولت سخنگوی  پفکی  پاسخ 
درباره فشار معیشتی بر مردم

2
سیاست

مرموز سفر 
نتانیاهو در دوبی چه می کرد؟

3
افق

تنش دو ساعته
در دانشگاه علامه چه گذشت؟

7
کوچه

سیدمحمود علیزاده طباطبایی
عضو شورای مرکزی و معاون حقوقی دبیرکل

حزب کارگزاران سازندگی ایران

پرونــده »تراســتی ها« کــه تا چند 
مــاه پیش عمدتاًً در قالب اختلاف بر ســر 

بازگشــت ارز حاصل از فروش نفت مطرح 
می شد اکنون ابعاد بسیار گسترده تری پیدا 
کرده اســت. در فاصله چند هفته، پای قوه قضائیه، مجلــس، بانک مرکزی و وزارت 
نفت به ماجرا باز شــده و ارقام بزرگی درباره بشــکه های فروخته شــده نفت، مطالبات 

وصول  نشــده و منابع بانکی مطرح شده اســت. حتی ردپای برخی از تراستی ها در پروژه 
براندازی جمهوری اسلامی هم دیده شده که به گفته محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین 

ارتباطات، برخی افرادی که از ســازوکار فروش نفت ایران در شرایط تحریم منتفع شده‌اند در 
یان،  مقطعی به کمپین رضا پهلوی کمک مالی کرده‌اند. روزنامه همشهری نیز از علی بایندر
روح‌الله رضوی، محمدهادی مؤمنین و حســین شــمخانی به عنوان چهار تراستی بزرگ نام 
برد و این پرســش پیش کشیده شــد که این افراد چگونه به عنوان تریدر نفتی انتخاب شدند؟ 
بعداًً نیز مجلس با اعلام خبر تحقیق‌وتفحص درخصوص این واگذاری ها و فروش نفت، بیشتر 
وارد ماجرا شد و رئیس‌ قوه قضائیه نیز روز گذشته مجدداًً‌ بر ضرورت مبارزه با تراستی ها و 

کسانی‌ که ارزهای حاصل از فروش نفت را به کشور بازنگرداندند، سخن گفت.
 تراســتی ها محصول یکی از دشوارترین و پیچیده ترین شرایط اقتصاد نفتی ایران‌ 

هستند. حتی می شــود گفت، محصول متناقض ترین شرایط اقتصاد ایران به 
این معنی که وقتی امکان فروش رسمی نفت و انتقال مستقیم درآمد آن 

از شبکه بانکی بین‌المللی محدود می شود، شبکه‌ای از واسطه ها، 
شرکت ها، صرافی ها و حساب های خارجی برای فروش نفت و انتقال 
پول شکل می گیرد. این واسطه ها به دلیل ماهیت فعالیت شان باید 
یادی محرمانه باقی بمانند اما همین محرمانگی، نظارت بر  تا حد ز
میزان نفت تحویلــی، تخفیف فروش، زمان بازگرداندن پول و میزان 

کارمزد را دشوار می کند. مسئله زمانی حادتر می شود که واسطه‌ای 
نفت را بفروشــد اما همه درآمد را در موعد مقرر به کشور بازنگرداند. 

اکنون برخورد قضایی با این شبکه شدت گرفته است.
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سعید مشهوری

گروه اقتصاد
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کشور را فقط تصمیم های غلط زمین نمی‌زند؛ گاهی انبوه 
تصمیم هایــی که هرگز گرفته نمی شــوند، هزینه‌ای به مراتب 
سنگین تر ایجاد می کنند. امروز یکی از مشکلات جدی نظام 
مدیریتی کشــور، ترس از تصمیم گیری است. در بسیاری از 
سطوح مدیریتی، مسئله به‌خوبی شناخته شده است، گزارش 
کارشناسی وجود دارد، راه حل هم کم‌وبیش روشن است؛ اما 
در لحظه تصمیم، یک سوال بر همه‌ چیز سایه می‌اندازد: اگر 
این تصمیم برای من هزینه داشــته باشــد چه؟! و درست در 
همین نقطه ســاده ترین راه انتخاب می شود: تصمیم نگیریم! 
پرونــده به کمیته دیگری ارجاع شــود. کارشــناس دیگری 
نظر بدهد. جلســه دیگری تشکیل شود. نامه دیگری نوشته 
شود. مسئولیت میان چند دســتگاه تقسیم شود و سرانجام 
ماه ها می گذرد و مســئله همچنان باقی است. این وضعیت 
دیگر صرفاًً احتیاط مدیریتی و یا کارشناســی نیســت: فلج 

تصمیم گیری است.
یکی از اشتباهات رایج در نظام اداری این است که تصور 
می کنیم اگر تصمیمی نگیریم، مسئولیتی هم متوجه ما نیست. 
درحالــی‌ که در مدیریت عمومی، بی تصمیمی نیز آثار واقعی 
دارد. وقتی درباره یک مشکل اقتصادی تصمیم نمی گیریم، 
مشــکل خودبه خود متوقف نمی شــود. وقتــی اصلاح یک 
ساختار ناکارآمد را به آینده موکول می کنیم، هزینه ناکارآمدی 
در همین فاصله پرداخت می شــود. وقتی درباره یک پروژه 
تعیین تکلیف نمی کنیم، منابع کشــور همچنان در آن منجمد 
می مانــد. وقتی یک مســئله اجتماعی را بــه دلیل ترس از 
پیامدهای آن به تعویق می‌اندازیم حتماًً همان مسئله در آینده 

پیچیده تر و پرهزینه تر بازمی گردد.
مسئله فقط به ویژگی های فردی مدیران مربوط نیست 
بلکه با کمال تأسف ساختار مدیریتی کشور به گونه‌ای شده 
که مدیر برای یک تصمیم قانونی و کارشناسی بیش از آنکه 
نگران حل مسئله باشــد، نگران عواقب شخصی تصمیم 
خود است. او آموخته است که تصمیم اشتباه او حتماًً دیده 
می شود اما تصمیم نگرفتن شاید اصلًاً دیده نشود. در چنین 
شــرایطی محافظه کاری تبدیل به یک رفتار عقلانی برای 
بقای اداری می شود. البته سخن از جسارت تصمیم گیری 
بــه هیچ‌وجــه به معنای تشــویق مدیران بــه تصمیم‌های 
عجولانه، غیرکارشناســی یا خارج از قانون نیست، اتفاقاًً 
جسارت واقعی دقیقاًً نقطه مقابل بی مبالاتی است. مدیر 
جسور کسی نیست که بدون محاسبه تصمیم بگیرد؛ کسی 
است که پس از بررسی قانون، شــنیدن نظر کارشناسان، 
شناخت پیامدها و سنجش گزینه های موجود، مسئولیت 

تصمیم خود را بپذیرد.
باید میان »تصمیــم خلاف قانون« و »تصمیم قانونی که 
نتیجه مطلوب مــورد انتظار را به همراه نداشــته« همچنین 
میان »تخلف« و »خطای مدیریتی« و میان »تصمیم بدون 
مطالعه« و »تصمیم مستند و کارشناسی که در عمل با نتیجه 
پیش بینی شــده، فاصله پیدا کرده« تفاوت گذاشت. اگر این 
تفاوت ها در نظــام ارزیابی و نظارت رعایت نشــود، نتیجه 

روشن است: مدیر عاقل، مدیر بی تصمیم خواهد شد.
کشــور امروز بــه مدیرانی نیاز دارد کــه تصمیم بگیرند؛ 
اما همزمــان نیز باید نظام مدیریتی کشــور بــه آنان امکان 
تصمیم گیری بدهد. مدیری که در چارچوب قانون و براساس 
نظر کارشناسی تصمیم گرفته است باید بداند که صرفاًً به دلیل 

مطلوب نبودن نتیجه، متخلف تلقی نخواهد شد.
این سخن به معنای عدم‌ نظارت نیست قطعا پاسخگویی 
باید وجود داشته باشد. اما پاسخگویی نباید به گونه‌ای طراحی 
شود که اصل تصمیم گیری را قربانی کند بلکه راه حل، نظارت 
هوشــمندانه همراه با حمایــت از جســارت تصمیم گیری و 
قانونی و کارشناســی در فرهنگ مدیریتی کشور است و این 
جســارت باید از رأس مدیریت کشور آغاز شود زیرا فرهنگ 
تصمیم گیری از بالا به پائین منتقل می شــود. اگر مدیر ارشد 
کشور از تصمیم گیری بترسد، مدیر زیرمجموعه او محتاط تر 
می شود و اگر کارشناس نیز احساس کند که ارائه یک پیشنهاد 
مشخص ممکن اســت برایش هزینه داشــته باشد سرانجام 
دستگاه و حاکمیتی خواهیم داشت پر از جلسه، گزارش، نامه 
و بخشــنامه؛ اما خالی از تصمیم و فشل! این همان نقطه‌ای 
اســت که نداشتن جســارت و عدم پاســخگویی در کشور، 
یکدیگر را تکمیل کرده‌اند و هزاران تصمیم نگرفته کشــور را 

به مرز فلج و فرسودگی کشانده است! لطفاًً تصمیم بگیرید!

فلج تصمیم گیری در کشور
بزرگ ترین خطای یک مدیر، همیشه تصمیم 

اشتباه نیست؛ گاهی تصمیم نگرفتن است
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گروه سیاســی: روز گذشته در نشست خبری سخنگوی دولت، 
خبرنگاری با اشــاره به افزایش احتمالی ۳۰۰ هزار تومانی اعتبار 
کالابرگ تأکید کرد که »این مبلغ حتی برای خرید یک پفک هم 
کافی نیست«. منظور خبرنگار روشن بود اما فاطمه مهاجرانی 
به جای پاسخ به پرسش درباره کفایت این مبلغ، با تغییر صورت 
مسئله، بحث را به محل مصرف اعتبار کشاند و گفت: »این رقم 
برای خرید پفک قطعاًً داده نمی شــود و اعتبار کالابرگ صرف 

خرید کالاهای اساسی خواهد شد«.
این پاســخ درحالی مطرح شد که اشــاره خبرنگار به پفک 
اساســاًً ناظر به محل مصرف کالابرگ نبود؛ کسی نگفته دولت 
قرار اســت برای مردم پفک بخرد. »پفک« در پرسش خبرنگار 
یــک مثال بود برای نشــان دادن ســقوط قــدرت خرید پول. 
ســخنگوی دولت اما با چســبیدن به همان مثال از اصل ماجرا 
فرار کرد؛ گویی اگر کالابرگ صرف خرید کالاهای اساسی شود، 

دیگر مســئله‌ای به نام ناکافی  بودن اعتبار وجود ندارد. اما تورم 
با اسم کالاها شوخی ندارد. وقتی قیمت کالاهای اساسی بالا 
می‌رود، افزایش ناچیز اعتبار کالابرگ همچنان ناچیز است؛ چه 
صرف خرید نان و برنج و گوشت شود چه پفک. مسئله، قدرت 
خرید است نه اینکه مردم قرار اســت، اعتبارشان را کجا خرج 

کنند.
مهاجرانی در ادامه با بیان اینکه دولت »به هیچ‌ عنوان گرانی ها 

۳۰۰  هزار تومان چقدر از فشار معیشتی مردم کم می کند؟

دولت

پاسخ پفکی سخنگوی دولتپاسخ پفکی سخنگوی دولت

را انکار نمی کند« گفت کاملًاً به این نکته واقف اســت که فشار 
اقتصادی و تورم، ســفره های مردم را هدف گرفته است. او این 
فشــار را ناشی از شرایطی دانســت که به گفته او »دشمن ایجاد 
کرده« و هدف آن »به زانو درآوردن مردم« است. اما این توضیح 
همچنان پاســخ پرسش اصلی نیست: اگر دولت از فشار تورم بر 
گاه اســت، افزایش احتمالی ۳۰۰ هزار تومان قرار  زندگی مردم آ
است چه میزان از این فشار را جبران کند؟ این رقم بر چه مبنایی 
تعیین شده و چه نسبتی با افزایش هزینه کالاهای اساسی دارد؟

در نهایت، پاسخ سخنگوی دولت به جای روشن کردن ابهام 
درباره کفایت اعتبار کالابرگ، بحث را به این سمت برد که مردم 
با این اعتبار چه چیزی می توانند یا نمی‌توانند بخرند. درحالی‌ که 
مسئله اصلی روشن است: وقتی هزینه های ضروری زندگی بالا 
می‌رود، افزایش ناچیز اعتبــار، حتی اگر تماماًً صرف کالاهای 

اساسی شود، لزوماًً به‌ معنای حمایت مؤثر از معیشت نیست.

گروه سیاسی: محمدباقر قالیباف روز گذشته در نطق پیش از 
دستور خود در صحن علنی مجلس، بخش مهمی از سخنانش 
را بــه مواضــع اخیر رئیس جمهــور آمریکا اختصــاص داد؛ 
مواضعی که به گفته رئیس مجلس نشــان می‌دهد، واشنگتن 
همچنان همان مسیر قبلی را دنبال می کند. قالیباف در واکنش 
به این مواضع با تکیه بر تجربه جنگ و آنچه »مقاومت« ایران 
در برابر فشــارها خواند، تصریح کرد: »مواضع سبک ســرانه 
رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل و جسارت 
به ملت بزرگ و تمدن ســاز ایران، نشان داد که آنها هنوز رفتار 
خود را تغییر نداده‌اند و در برابر چنین جسارت هایی، پاسخ ما 

همان کلام صریح گذشته است: بچرخ تا بچرخیم!«
او ســپس خطاب به آمریــکا هشــدار داد: »آمریکایی ها 
بداننــد که دوران ارعاب و تهدید بــه نابودی این ملت متمدن 

پایان یافته اســت«. قالیبــاف تأکید کرد: 
»سران کاخ سفید باید بدانند که ملت رشید 
و تاریخ ســاز ایران با خط‌ونشــان کشیدن، 
لفاظــی یا محاصره هوایــی و تجاری هرگز 
عقب نخواهد نشســت« و افزود: »پاسخ 
جمهوری اسلامــی ایران به هرگونه تعدی و 
ماجراجویی، پاسخی سخت، پشیمان کننده، 

دقیق و سریع خواهد بود«.
قالیباف در آغاز نطق خود، یاد شــهدای 
دفاع مقدس، نبردهــای ‌۱۲ روزه و ‌۴۰ روزه 
و شــهدای مدافع امنیت را گرامی داشــت 
و از مناســبت هایی چون ســالروز عملیات 
ثامن‌الائمه و شکســت حصر آبادان سخن 
گفت. اما این اشــاره تاریخی خیلی ‌زود به 

امروز گره خورد؛ به شرایطی که به گفته او، آمریکا تلاش دارد 
از مسیر فشار اقتصادی، محدودیت های تجاری و حتی فشار 
بر مســیرهای هوایی و دریایی، ایران را تحت فشار قرار دهد. 
روایت قالیباف از آبادان ســال ۶۰ در واقع مقدمه‌ای بود برای 
آنچه او امروز در برابر آمریــکا می بیند. در آن زمان، آبادان در 
محاصره قرار داشت، پالایشگاه زیر آتش بود، خطوط انتقال 
نفت قطع شده و شبکه آب و برق شهر آسیب دیده بود. هدف 
صدام، به تعبیر رئیس مجلس، آن بود که با ایجاد کمبود و فشار 
معیشتی، مردم را به تسلیم وادار کند؛ اما این محاصره در نهایت 

شکسته شد.
قالیبــاف در ادامه خطاب به نســل جوان یادآور شــد که 
تلاش های امروز آمریکا برای تحمیل محاصره دریایی، بستن 
کریدور های هوایی و اعمال فشــار حداکثری بر شــریان های 
تجاری کشور نیز با برنامه‌ریزی و مدیریت جدی در حوزه های 
اقتصادی و پاسخ های نظامی مشابه سال ۶۰ شکست خواهد 
خورد. رئیس مجلــس تأکید کرد که تجربه گذشــته نباید از 
حافظه جمعی ایران حذف شود و تأکید کرد: »ملتی که چنین 
ســابقه درخشان و ریشه‌داری در تاریخ خود دارد را هرگز نباید 
از حصر و تهدید ترســاند«. قالیباف سپس هشــدار داد اگر 
»دستگاه محاســباتی دشمن آمریکایی این حقیقت بنیادین را 
درک نکند« همچنان »در چرخه دریافت سیلی های سنگین از 

سوی ملت ایران گرفتار خواهد ماند«.

از تنگه هرمز تا سفره مردم

قالیباف در ادامه ادعاهــای اخیر ترامپ درباره این گذرگاه 
و عبور کشــتی ها از آن را »تکرار ادعاهای پیشــین« دانست 
و گفت: »حقیقت این مواضع واهی برای همه شــناخته شده 
اســت«. رئیس مجلس در ادامه تأکید کــرد: »همان گونه که 
قبلًاً گفته بودیم در منطقه‌ای که ما نفت نفروشــیم، کسی نفت 
نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تأمین نشود، هیچ زیرساختی 

ایمن نخواهد بود«.
قالیبــاف در عین‌ حــال تلاش کــرد، موضع ایــران را از 
جنگ طلبــی جدا کنــد. او با قدردانی از ســخنان مســعود 
پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل گفت، رئیس جمهور 
»از جایگاه نماینده ملت مسلمان ایران، صدای تمدنی کهن و 
ملتی انقلابی و ســربلند بود که در برابر تهدید و سلطه جویی، 

ســر فرود نمی آورد«. رئیس مجلس سپس تأکید کرد: »ملت 
ایران جنگ طلب نیست اما در دفاع از امنیت، عزت و حقوق 
خــود نیز تردید نخواهد کــرد« و افزود: »هیــچ تهدیدی این 
ملت را به عقب نشــینی وادار نمی کنــد و جنایتکاران جنگی 
و ترویج کننــدگان ادبیات نسل کشــی، فرجامی جز نابودی و 

رسوایی ابدی ندارند«.
بخــش مهم دیگری از ســخنان قالیباف به داخل کشــور 
بازمی گشت. او پیام روز گذشته رهبر انقلاب را »صورت بندی 
دقیــق یک دکترین دفاعــی و تمدنی« توصیــف کرد و گفت 
جمهوری اسلامی در مواجهه با جنگ های اخیر نشــان داده 
که »دوران ارعاب و تحمیل به پایان رسیده است«. اما در کنار 
این اقتدار بیرونی، قالیباف بر یک ضرورت داخلی تأکید کرد: 
»پشــتوانه اقتدار میدانی در بیرون، رضایت و امنیت معیشتی 
مردم در درون اســت«. رئیس مجلس گفت: »نمی شــود در 
میدان موازنه قدرت بسازیم اما در حل مسائل سفره و اقتصاد 
مردم تعلل کنیم«. او مسئولان را مکلف دانست که این رویکرد 
را به تصمیم های اجرایی تبدیــل کنند و گفت باید »انتظارات 

به حق مردم بزرگ و رهبری عالیقدر انقلاب« برآورده شود.
قالیباف ســپس معیشــت را به عنوان یکــی از فوری ترین 
مســئولیت های دولت و مجلــس مطرح کــرد و گفت: »در 
چنین شــرایطی، کمترین و بدیهی ترین وظیفه ما مســئولان، 
حفاظت تمام عیار و بی قیدوشــرط از معیشــت مردم است«. 

او در ادامه به وضعیت قدرت خرید گروه های مختلف اشــاره 
کرد و گفت: »امروز، ترمیم قدرت خرید کارگران، کارمندان و 
بازنشستگان« یک ضرورت است. رئیس مجلس همچنین بر 
»اصلاح ساختار و تقویت منابع کالابرگ الکترونیک و افزایش 
اعتبار آن« تأکید کرد تا خانواده ها برای تأمین کالاهای اساسی 
»در کوتاه ترین زمان به آرامش خاطر ملموس و عینی برسند«.

نسخه قالیباف برای خانه‌دار شدن جوانان
اما در ادامه جلسه، پس از توضیحات وزیر راه‌و شهرسازی 
که برای پاســخ به پرســش نمایندگان درباره وضعیت مسکن 
در مجلس حاضر شــده بــود، بحث به یکــی از قدیمی ترین 
بحران های زندگی روزمره ایرانی ها رسید. موضوعی که این  بار 
از زاویه جوانانی مطرح شــد که آغاز زندگی مشترک برایشان 
بــا یکی از ســنگین ترین هزینه های خانوار 
گره خورده اســت. قالیباف مسکن را فقط 
یک مســئله اقتصادی ندانست و تأکید کرد 
که خانه مستقیماًً با آرامش خانواده، کیفیت 
زندگــی، روابط اجتماعی و حتی مســائل 

فرهنگی جامعه ارتباط دارد.
پیشنهاد اختصاص زمین های حدود  او 
۲۰۰ متری بــه جوانانی را مطرح کرد که تازه 
ازدواج کرده‌اند و شرایط لازم را دارند. منطق 
این پیشــنهاد، کاهش یکی از سنگین ترین 
هزینه های ساخت مسکن یعنی قیمت زمین 
بود؛ هزینــه‌ای که به گفتــه رئیس مجلس 
ســهم قابل توجهی از قیمت تمام  شده خانه 
را به خــود اختصاص می‌دهــد. اگر زمین 
با سازوکاری مشــخص در اختیار زوج های جوان قرار بگیرد 
بخشی از فشار هزینه ساخت از دوش آنها برداشته خواهد شد.
قالیبــاف در ادامه، بحث را به شــیوه مداخله دولت در بازار 
مســکن کشــاند و تصریح کرد: »تا زمانی  که دولت دســت از 
تصدی گری در مسکن ســازی برندارد، مشکل حل نمی شود«. 
تأکید او این بود که دولت به جای آنکه خود را درگیر ساخت‌وساز 
کند باید از ظرفیت های قانونی و زمین های موجود برای تسهیل 
خانه‌دار شدن مردم استفاده کند. او تأکید کرد: »وزارت اقتصاد 
باید کار خودش را انجام دهد و وزارت راه‌و شهرســازی نیز باید 

کار خودش را انجام دهد و زمین ها را وارد این چرخه کند«.
قالیباف در ادامه گفت: »من واقعاًً خودم را مقصر می‌دانم. 
ما در مجلــس، دولت، وزارتخانه و شــهرها این مشــکل را 
داریم«. ســپس تأکید کرد: »این مشکل نه تحریم است و نه 
محاصره؛ هیچ کدام نیســت. این فقط مشکل مدیریتی است 
و قانون هــم وجود دارد«. رئیس مجلــس در ادامه وعده داد 
برای این موضوع، جلسه‌ای ویژه برگزار کند و از وزارت جهاد 
کشــاورزی نیز خواست در موضوع زمین وارد شود. او گفت: 
»این حق مردم ماســت و ان شاءالله باید این قول را بدهیم که 
دولت و مجلس در کنار هم این مشکل مسکن را حل کنند«. 
قالیباف در عین  حال تأکید کرد که توســعه شهرها نباید بدون 
توجه به زیرســاخت ها، ظرفیت هــای جمعیتی و ملاحظات 

محیط‌زیستی دنبال شود.

بچرخیم تا  خ  بچر
واکنش قالیباف به ادعاهای ترامپ
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مذاکرات غیرمســتقیم ایران و آمریکا به نقطه‌ای رســیده که 
حالا یک پاســخ می تواند، مســیر روزهای آینده را تغییر دهد. 
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در پایان ســفر خود به 
نیویورک اعلام کرد که یکی از میانجی های قطری روز سه شــنبه 
بار دیگر با هیأت ایرانی دیدار کرده و درباره راه های تحقق شروط 
تهران گفت‌وگو کرده اســت. قرار است میانجی های قطری این 
ایده ها را بار دیگر با طرف آمریکایی مطرح کرده ســپس پاســخ 
نهایی واشنگتن را به تهران منتقل کنند؛ پاسخی که عراقچی ابراز 
امیدواری کرده تا روز چهارشنبه دریافت شود. این  بار اما مسئله 
فقط بر سر ادامه یا توقف گفت‌وگوها نیست. روی میز مذاکرات 

مجموعه‌ای از موضوعات به هم پیوسته قرار دارد: 
تنگه هرمز، پرونده هسته‌ای، تحریم های اقتصادی 
و دارایی های مســدود شــده ایران. همین پیوند 
باعث شــده هر خبر تازه از مذاکرات بلافاصله با 
روایت های متفــاوت و گاه متناقض از مواضع دو 
طرف همراه شود. عراقچی می گوید، ارتباط تهران 
با میانجی های قطری و پاکستانی از گذشته وجود 
داشــته اما پس از ارائه طرح 7  ماده‌ای ایران، این 
ارتباط جدی تر شده اســت. به گفته او اگر پاسخ 
آمریکا دریافت شــود، تصمیم گیری درباره آن در 
تهران انجام خواهد شــد. وزیر امورخارجه ایران 
در عین  حال گزارش هایی که از تغییر موضع تهران 
حکایت دارنــد را رد کرده و صریح گفته اســت: 

»هیچ تغییری در مواضع ایران رخ نداده است«.

گره هرمز
یکی از اصلی ترین گره های مذاکرات، تنگه هرمز اســت. تهران 
پیش از این، شــروط خود را برای بازگشایی تنگه اعلام و عراقچی 
نیز تأکید کرده که در این موضع، تغییری ایجاد نشده است. او گفت 
شــروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز مشخص است و »در حال 
حاضر اصلًاً بحثی وجود نداشــته که انعطافی وجود داشته باشد«. 
با این‌ حال همزمان بــا تلاش میانجی ها برای نزدیک کردن مواضع 
تهران و واشنگتن، روایت های دیگری از آنچه در مذاکرات می گذرد 
منتشر شد. شــبکه »الحدث« به نقل از منابعی در پاکستان مدعی 
شــد که ایران در مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا با توقف غنی سازی 
اورانیوم در ازای کاهش تحریم های واشــنگتن موافقت کرده است. 

همین منابع مدعی شــدند که میانجی ها برای واداشتن ایران به ارائه 
امتیازهای هسته‌ای بر تهران فشار وارد می کنند. این روایت با موضع 
رسمی تهران که بر نبود تغییر در مواضع ایران تأکید دارد، فاصله دارد 

و همین مسئله بر ابهام های موجود درباره مذاکرات افزوده است.

پیشنهادهایی که تکذیب شد
در ســوی دیگر، گزارش هایی از واشــنگتن منتشر شد که نشان 
می‌داد کاخ سفید نیز در حال بررســی امکان معامله‌ای محدود در 
برابر گام های هســته‌ای ایران است. پایگاه خبری »اکسیوس« روز 
دوشــنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ به نقل از مقام های آمریکایی گزارش داد که 
دونالد ترامپ آماده است در ازای برداشتن گام های مشخص از سوی 
ایران درباره برنامه هســته‌ای، بخشــی از تحریم ها علیه جمهوری 
اسلامــی را کاهش دهد و امکان دسترســی تهران بــه دارایی های 

مسدود شده‌اش را فراهم کند.

اما این خبر خیلی ‌زود با واکنش مســتقیم ترامپ مواجه شــد. 
رئیس جمهوری آمریکا در تروث سوشال این گزارش را تکذیب کرد و 
نوشت: »این خبر کذب است. من هیچ پیشنهادی به آنها نداده‌ام!« 
ترامپ گزارش اکســیوس را نیز »خبر ساختگی« خواند و خواستار 
پس گرفتن آن شــد. با وجود این تکذیب در همان روز از واشنگتن 
پیام هایی منتشر شد که نشان می‌داد، کانال های غیرمستقیم همچنان 
فعال هســتند. ترامپ در کاخ سفید گفت: »این جنگ تمام خواهد 
شــد و ما در این جنگ پیروز می شــویم و قیمت بنزین با ســرعت 
زیادی پائین خواهــد آمد«. او همچنین تأکید کــرد، آمریکا مانع 
دســتیابی ایران به سلاح هسته‌ای شده و جمهوری اسلامی نیز این 

موضوع را می‌داند.
ترامــپ بار دیگر گفــت: »ایران هرگز سلاح هســته‌ای نخواهد 
داشــت«. او دســتیابی ایران به چنین سلاحی را خطــری فراتر از 

اسرائیل و خاورمیانه دانســت و گفت این خطر می تواند، آمریکا را 
نیز تهدید کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین کسانی که دستیابی 
ایران به سلاح هســته‌ای را قابل قبول می‌دانند را »دیوانه« خواند و 

تأکید کرد: »آنها سلاح هسته‌ای ندارند و نمی توانند داشته باشند«.

واشنگن توپ را در زمین ایران انداخت
درحالی  کــه ترامپ از پیروزی و ادامه فشــار ســخن می‌گوید 
مقام های آمریکایی نیز از وجود یک مســیر مذاکره خبر می‌دهند. 
یک مقــام آمریکایی در گفت‌وگو با الجزیره اعلام کرد، واشــنگتن 
از طریق میانجی ها به گفت‌وگویی مثبت بــا ایران ادامه می‌دهد اما 
بدون رسیدگی به موضوع هسته‌ای، توافقی حاصل نخواهد شد. این 
مقام گفت، ترامپ آماده است در ازای پیشرفت در پرونده هسته‌ای، 
تحریم ها علیه ایران را کاهش دهد و دارایی های بلوکه  شده این کشور 
را آزاد کند. با این  حال واشــنگتن نســبت به وعده های ایران تردید 
دارد و خواستار تضمین هایی است که نشان دهد، تهران جدی است. 
جی‌دی ونس، معاون ترامپ نیز گفت که امکان دســتیابی به توافق 
با ایران وجــود دارد اما این امر به تعهد تهــران به »رفتار خوب« و 
عمل به وعده هایش بستگی دارد. او تأکید کرد، واشنگتن »براساس 
عمل مذاکره می کند نه حرف« و همین مسئله تعیین خواهد کرد که 
آمریکا در دو ماه آینده چگونه با ایران برخورد کند. در چنین شرایطی 
سخنان رافائل گروســی، مدیرکل آژانس بین‌المللی 
انرژی اتمی نیز قابل توجه اســت. او گفته است اگر 
اراده سیاسی در روند مذاکرات هسته‌ای وجود داشته 
باشد، دستیابی به یک توافق تازه با ایران می تواند در 

مدت کوتاهی امکان پذیر شود.

فراتر از یک توافق موقت
آنچه اکنون در نیویورک و از مسیر میانجی ها در 
جریان اســت بیش از یک چانه‌زنی بر سر یک بند 
یا یک امتیاز اســت. اگر مذاکرات تنها به بازگشایی 
هرمز، کاهش بخشی از تحریم ها یا ایجاد یک تفاهم 
موقت درباره پرونده هســته‌ای محدود شود ممکن 
اســت، تنش ها برای مدتی کنترل شــود اما ریشــه 

اختلاف همچنان باقی خواهد ماند.
خاورمیانــه همچنــان منطقه‌ای اســت کــه در آن فاصله میان 
دیپلماســی و جنگ می تواند بسیار کوتاه باشــد. در چنین فضایی 
مذاکره می تواند، مســیری برای متوقف کردن چرخه‌ای باشد که در 

نهایت چیزی جز خسارت و تلفات بیشتر بر جای نمی گذارد.
بــه همین دلیل تحول واقعــی زمانی رخ خواهد داد که ســطح 
گفت‌وگوها از موضوعات فوری مانند تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای و 
تحریم ها فراتر برود و به تعریف مناسبات آینده ایران و آمریکا برسد؛ 
مناســباتی که در آن برای نقاط اصلی اختلاف، چارچوبی روشن و 
پایدار تعریف شــود. در غیر این صورت هــر تفاهمی که صرفاًً برای 
عبور از بحران جاری شــکل بگیرد ممکن است تنها فرصتی موقت 
برای کاهش تنش باشد؛ نه پایانی بر مناقشه‌ای که سال هاست میان 

تهران و واشنگتن ادامه دارد.

گروه بین‌الملل: بنیامین نتانیاهو، نخســت‌وزیر اسرائیل، یک شنبه ۲۷ 
سپتامبر در سفری محرمانه و چهار ساعته راهی ابوظبی شد؛ سفری که 
در ظاهر برای گفت‌وگو درباره امنیت منطقه و ایران انجام شد اما پشت 
درهای بسته، یک دغدغه فوری تر نیز وجود داشت: تلاش نتانیاهو برای 
گرفتن کمک از شــیخ محمد بن‌زاید آل نهیان، رئیس امارات، در میانه 
فشارهای سیاسی ناشی از اتهام نادیده گرفتن هشدارهای پیش از حمله 
۷ اکتبر ۲۰۲۳. خبر این سفر زمانی منتشر شد که هواپیمای اختصاصی 
نتانیاهو در مسیر بازگشــت به فرودگاه بن گوریون بود. شبکه کانال ۱۲ 
اسرائیل نخستین رســانه‌ای بود که این سفر اعلام ‌نشده را فاش کرد و 
پس از آن، خبرگزاری رسمی امارات نیز دیدار محمد بن‌زاید و نتانیاهو در 
امارات را تأیید کرد. محرمانه بودن سفر از یک سو عمق کانال های پشت‌ 
پرده میان دو طرف توافق ابراهیم را نشان داد و از سوی دیگر حساسیت 

سیاسی آن را در تل‌آویو آشکار کرد.

ایران در مرکز گفت‌وگوها
سی‌ان‌ان گزارش داد که موضوع ایران بر دستورکار دیدار نتانیاهو 
و شیخ محمد »غلبه داشت«. اسرائیل و امارات طی ماه های اخیر 
و همزمان با جنگ با ایــران، همکاری های امنیتی خود را افزایش 
داده‌انــد و امارات نیز در جریان این درگیــری، هدف حملات قرار 

کســیوس پیش تر گزارش داده بود که اسرائیل در آغاز  گرفته است.آ
جنگ با ایران یک سامانه گنبد آهنین را همراه با نیروهای متخصص 
برای راه‌اندازی و استفاده از آن به امارات منتقل کرده است. بنابراین 
مسائل دفاعی، تهدیدهای منطقه‌ای و امنیت دریایی از محورهای 
گفت‌وگــوی دو رهبــر بود. اما دلیل اصلی ســفر به‌نظر می‌رســد 

موضوعی داخلی در اسرائیل بوده است.

هشدار جنجالی پیش از ۷ اکتبر
اوایل ماه جاری، روزنامه هاآرتص در گزارشی تحقیقی مدعی شد 
که شیخ محمد بن‌زاید حدود ۱۰ روز پیش از حمله گسترده حماس در 
۷ اکتبر ۲۰۲۳ به‌صورت غیررسمی به نتانیاهو درباره نشانه های وقوع 
یک حمله بزرگ هشــدار داده بود. انتشار این گزارش، فشار سیاسی 
تازه‌ای بر نتانیاهو وارد کرد. مخالفان دولت او را متهم کردند که نه تنها 
هشدارهای اطلاعاتی داخلی بلکه هشدارهای منطقه‌ای را نیز نادیده 
گرفته است. دفتر نخست‌وزیری اسرائیل این ادعا را قاطعانه رد کرده 
و حتی تهدید به اقدام قانونی کرده بود. در چنین شــرایطی، نتانیاهو 
شخصاًً به ابوظبی رفت تا از شیخ محمد بخواهد، گزارش هاآرتص را 
رسماًً تکذیب کند. دیدار خصوصی دو طرف حدود ‌۴۵ دقیقه تا یک 
گاه  ساعت در یکی از کاخ های خصوصی ابوظبی طول کشید. منابع آ

گفتند، هدف اصلی نتانیاهو دریافت یک بیانیه رسمی از سوی امارات 
بود؛ بیانیه‌ای که می توانست فشــار سیاسی علیه او را کاهش دهد.
اما ابوظبی حاضر نشــد، وارد مناقشه سیاسی داخلی اسرائیل شود. 
وزارت امور خارجه امارات، ضمن تأیید سفر، از انتشار تکذیبیه مورد 
درخواست نتانیاهو یا اظهارنظر درباره جزئیات مذاکرات خودداری 
کرد. امارات در عوض تأکید کرد که کانال های ارتباطی خود با تل آویو 
را حفظ می کند و اطلاعات مرتبط را در چارچوب روال های معمول 

امنیتی با طرف اسرائیلی به اشتراک می گذارد.

سفر محرمانه، دردسر امنیتی
نتانیاهو در این سفر با هیأتی محدود اما بلندپایه همراه بود که سارا 
نتانیاهو همسر او، رومن گوفمن رئیس موساد، شموئل بن عزرا مشاور 
امنیت ملی، سرلشکر گای مارکیزنو دبیر نظامی نخست‌وزیر و شماری 

از مقام های ارشد شین بت را شــامل می شد. افشای سفر درحالی  که 
هواپیمای نتانیاهو هنوز در آسمان بود، خود به بحران تازه‌ای در نهادهای 
امنیتی اسرائیل منجر شد. شین بت پس از انتشار خبر، شکایتی رسمی 
نزد سانسورچی نظامی ارتش ثبت کرد و هشدار داد که افشای زودهنگام 
ســفر می توانســته، خطر عملیاتی و امنیتی برای جان نخست‌وزیر و 
اعضای هیأت همراه ایجاد کند. ســفر چهار ساعته نتانیاهو به ابوظبی 
در نهایت بیش از آنکه صرفاًً یک دیدار امنیتی میان دو متحد منطقه‌ای 
باشد، تصویری از پیچیدگی روابط اسرائیل و امارات ارائه کرد؛ شراکتی 
که از زمان توافق ابراهیم در سال ۲۰۲۰ بر همکاری های امنیتی و مقابله 
با تهدیدهای مشــترک اســتوار بوده اما اکنون با یک مسئله حساس 
روبه‌رو شده است: وقتی بحران امنیتی اسرائیل به بحران سیاسی داخلی 
تبدیل می شود حتی متحدی مانند امارات نیز حاضر نیست لزوماًً هزینه 

سیاسی آن را بپردازد.

مرموز سفر 
نتانیاهو در دوبی چه  می کرد؟

دولــت انگلیس در ادامه همراهی با فشــار اقتصادی 
آمریکا، تحریم های تازه خود علیه ایران که پیش تر اعلام 
کرده بود را از روز سه شــنبه به اجرا گذاشــت. براساس 
اطلاعیه رسمی دولت انگلیس، اصلاحات تازه در مقررات 
تحریمی این کشــور علیه ایران از ۲۹ ســپتامبر )۷ مهر( 
لازم‌الاجرا شــده و مجموعه‌ای از محدودیت های مالی، 
تجاری و حمل‌ونقلی که دولت لندن هشتم سپتامبر )۱۷ 

شهریور( اعلام کرده بود را وارد مرحله اجرا کرده است.
طبــق ایــن مقــررات، محدودیت های تجــاری تازه 
بخش هایی از حوزه انرژی، دریایی و فناوری های صنعتی 
را دربر می گیرد. مقررات جدید همچنین محدودیت هایی 
را در زمینــه ارائه برخی خدمات مالی و معاملات مربوط 
به اوراق دولتی ایران اعمال می کند. در بخش هوانوردی 
نیز فرود هواپیماهای ایرانــی در انگلیس، به جز در موارد 

استثنایی پیش بینی  شده در مقررات، ممنوع شده است.
انگلیــس در توجیــه این اقــدام خصمانه بــار دیگر 
ادعاهایی را درباره برنامه هسته‌ای و فعالیت های منطقه‌ای 
ایران مطرح کرده و مدعی شده که محدودیت های تازه با 
هدف افزایش فشار بر بخش هایی از اقتصاد ایران اعمال 
می شود. استفن داوتی، معاون وزیر امور خارجه انگلیس 
در حوزه خاورمیانه هنگام اعلام این مقررات گفته بود که 
لندن قصد دارد، دسترســی ایران به نظام مالی انگلیس و 

امکان تأمین منابع مالی را محدودتر کند.
روزنامه وال‌استریت ژورنال اخیراًً در گزارشی نوشت: 
مقامات وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در حال رایزنی 
با بیش از ۵۰ کشور جهان هستند تا تحریم هایی علیه ایران 

به‌ویژه در حوزه خطوط هوایی اعمال شود.
به نوشته این روزنامه ایالات متحده تلاش‌های خود را 
برای اعمال تحریم بیشتر علیه ایران در راستای شبکه های 
بانکی و هوانوردی بین‌المللی تشدید کرده است. یکی از 
مسئولان وزارت خزانه‌داری آمریکا در سفرهایی محرمانه 
از کشورهای مختلف خواسته تا پروازهای خود به ایران را 

متوقف کرده و بانک های ایرانی را تحریم کنند.

 تشدید فشارهای انگلیس 
علیه ایران 

تحریم های جدید اجرایی شد

دیپلماسیدیپلماسی

در ایستگاه تصمیمدر ایستگاه تصمیم
پاسخ نهایی واشنگتن به تهران می رسد؟

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق
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خانــم »ز« پژوهش گر ارشــد پژوهش گاهی دولتی و 
منصوره شوشتری

روزنامه نگار

وظیفه‌اش غیــر از عنوان کلی پژوهش، تهیه گزارش و 
متون تــا حدی علمــی در مورد موضوعــی خاص یا 
بــود.  بالاتــر  نهادهــای  از  ارجاعــی  موضوعــات 
پژوهش گاهی که پژوهش گران دیگر نیز در آن به پژوهش های کاربردی یا پایه مشغول بودند که گاه نیز دنباله‌دار 

و در قالب کتاب منتشر می شد.
 بعد از این که چند ســالی به پژوهش و تهیه گزارش مشــغول بود، به ذهنش رســید جای کتابی در یکی 
از موضوعاتی که پژوهش کرده خالی اســت. کتابی که قابلیت تبدیل شــدن به کتاب درســی دانشگاهی را 
هم داشــت. طرح اولیه را نوشت و پیشنهاد داد و بعد از مدتی بررســی مدیران آن را پذیرفتند و کار را شروع 
کرد. قرار شــد روند نوشتن با مشورت و نظارت مدیر بالاتر؛ یعنی استاد دانشگاهی در آن رشته و همکاری 
در همان پژوهش گاه انجام شــود. ولی پیش از شــروع نوشتن هیچ قرارداد یا حتی قول و قرار شفاهی بین او 
و مســئولان پژوهش گاه نوشته یا گفته نشــد. خود او تصور می کرد درآمد ماهانه‌ای که از پژوهش گاه دارد با 
دستمزد نوشــتن کتاب برابری می کند و بیشتر هم هدفش نوشتن و چاپ اثر بود؛ اما آن چه به آن فکر نکرده 
بود حقوق معنوی‌اش از کتاب بود. این که وقتی یک کارشناس به عنوان ناظر بر روند تألیف اثر نظارت دارد، 
کتاب به نویســنده متعلق است یا ناظر و مشاور طرح، هم چنین اسم هر کدام به چه شکل و در کدام قسمت 
کتاب ذکر خواهد شد و هر کس چه سهمی دارد و سوالاتی از این دست. اولین مراحل تحقیقاتی را با سختی 
و وقت گذاشتن بیشتر پشت سر گذاشت و هر مرحله که تمام می شد آن را به ناظر طرح، تحویل می‌داد. ناظر 
آن بخــش را می خواند، نظرهايــش را بیان می کرد و بعد به خانم »ز« برای اصلاحــات برمی گرداند. او هم 

اصلاحات مدنظر را انجام می‌داد. 
کار نوشــتن کتاب طی یک ســال به این شــکل تا حدود ۷۰ درصد پیش رفــت و اطلاعات خام زیادی 
گردآوری شــد. نویسنده دسته بندی و تدوین اطلاعات را تازه شــروع کرده بود که به دلیل خانوادگی مجبور 
به مهاجرت شــد. ناظر و مشاور طرح برای این که کار به ســرانجامی برسد، پیش از رفتن به او پیشنهاد داد 
مجموع داده ها، اطلاعات و مطالب تدوین شــده یا نشــده را به او و یکی دیگر از همکاران بسپارد تا بتوانند 
کتاب را تمام کنند. او هم که برای این اثر خیلی زحمت کشیده بود با این نظر موافقت کرد و پیشنهاد داد بدون 
دستمزد به شکل دورکاری با گروه همکاری می کند تا مهم ترین کار تحقیقاتی‌اش در همه این‌ سال‌ها بی نتیجه 
نماند و به ســرانجام برسد. ناظر طرح و 
پژوهش گاه با این پیشنهاد موافقت کردند 
و او علاوه بر لوازم شخصی و خاطرات و 
یادگاری های شهر و کشورش، مجموعه 
فایل های الکترونیک و دست نوشته های 
مربوط به کتاب را هم هنگام مهاجرت با 

خود برد.
همکاری با همکاران سابق آن هم از راه 
دور و در فضای کاری جدید، قوی ترین نقطه اتصال او با وطن بود و حتی از ارتباطات خانوادگی و دوستانه نیز 
بیشتر او را سرزنده نگه می‌داشت. اما مدت کوتاهی بعد متوجه شد به دلیل اختلاف ساعت، ارتباط مجازی 
برای هماهنگی ها با همکاران دشوار است، مشکلات رایانه‌ای و اینترنتی داخل هم امکان دورکاری را سخت 

می کند و از همه این ها مهم تر رسیدن به هماهنگی با نویسنده جدید آن هم از راه دور بود.
 پژوهــش گاه اصرار داشــت کتاب هر چــه زودتر آماده چاپ شــود و تا همان وقت هم بیشــتر از زمان 
برنامه‌‌ریزی شــده برای این کار وقت گذاشته شده است. خلاصه که در یادداشتی از راه دور از ادامه همکاری 
عذر خواســت و همه مطالب تدوین شده را بدون این که از سرنوشــت کتاب و وضعیت حقوق معنوی خود 
ســوالی بپرسد، به همکاران واگذار کرد. حدود ۳ سال بعد از اینکه مهاجرت کرده بود، در یکی از سفرها به 
وطن برای دیدن دوستان و همکاران سابق به محل کار قبلی هم رفت و آن جا بود که فهمید کتاب تازه چاپ 
شده اســت و همکاران ضمن تبریک یک نسخه هم از کتاب به او دادند. اثری که اوایل دهه ۹۰ خورشیدی 
طرح آن را در ذهن پخته و مدتی روی آن کار کرده بود، اواسط این دهه بالاخره در بیش از ۴۰۰ صفحه و ۱۰۰۰ 
نسخه از چاپخانه درآمده بود. جلد کتاب نشان می‌داد نویسنده فرد دیگری است )که ناظر معرفی کرده بود( و 

اسم او هم زیر اسم نویسنده به مثابه نفر دوم و در شناسنامه هم ذیل اسم نویسنده اول آمده بود.
 مدتی گذشت و بعد از برگشتن به محل زندگی‌اش، کتاب را خواند. دسته بندی ها و زیرعناوین از او نبود 
ولی اصل محتوا بیشــتر از او بود و در بعضی بخش ها به تناســب موضوعاتی اضافه شده بود. اما از آن جا که 
موضوع حساس و مهمی بود، انتظار چند ایراد یا نقص جزیی را داشت؛ ولی اشکالات محتوایی بیشتر از چند 
ایراد بود و هر چقدر بیشتر هم می خواند، این اشکالات بیشتر به چشم می آمد. بعد از اینکه خواندن کتاب را 
تمام کرد، در یادداشتی از راه دور به ناظر و مشاور کتاب اشکالات را گوشزد کرد، ولی حرفی از این‌که اسمش 
روی جلد به چه شکل آمده و حقوق معنوی‌اش در اثر و همه زحماتش از ارائه طرح تا تهیه بخش زیادی از 
محتوا نزد. ناظر هم اشکالات را پذیرفت و قول داد در ویراست بعدی آنها را اصلاح کند. هر چند هر دو در 
عمق جان خود می‌دانستند، رسیدن کتابی درسی و تحقیقاتی به چاپ دوم آن‌ هم در روزگاری تازه و از لونی 

دیگر دست کم برای کتاب و دیگر آثار مکتوب اگر ناممکن نباشد، دشوار است. 

نوشتن و نرسیدن  نوشتن و نرسیدن  
در این ستون هر چهارشنبه نگاهی می اندازیم به روابط مالی و حقوقی 

نویسندگان و مترجمان با ناشران - بخش هفتم

جین آستین، نویسندۀ مشــهور انگلیسی سده های هفدهم و هجدهم، 
به عنوان یکی از محبوب تریــن چهره‌های ادبی تمام دوران جایگاه جهانی 
تثبیت شده‌ای دارد و ســال گذشته در دویســت‌وپنجاهمین زادروز جین 
آســتین، جذابیت ماندگار او در جشن‌های بی‌شــماری که به افتخار این 
سالگرد برگزار شــد، از جمله نمایشگاه ها، جشــنواره ها و یک مجموعه 

پادکست ۶ قسمتی ویژه از سایت The Conversation منعکس شد.
اما سوزان فری یر و مری برانتون دو رمان نویس زن موفق اسکاتلندی که 
هم عصر جین آستین بودند، امروزه به سختی به یاد آورده می شوند. فری یر 
و برانتون در عصر خودشــان بسیار مشــهور بودند و اگرچه آثارشان نسبتاًً 
کم بود، ولی رمان های شان -و به‌ویژه نخستین آثار، به ترتیب با عنوان های 
»ازدواج/ Marriage« و »خویشــتن‌داری/ Self-Control «- در برهۀ 
تاریخی خود محبوب و پرخواننده بودند و چه بسا پرفروش تر از داستان های 
آســتین! همان طور که از نام رمان‌های این دو بانوی اسکاتلندی پیداست، 
این آثار مربوط به نزاکت و انتظار اما به شــیوه‌های خاص خود نیز به نوعی 

تجربی بودند.
نکات داستانی اخیر در سریال »بریجرتون« ساختۀ کریس ون دوسن در 
پلتفرم نتفلیکس، علاقۀ فرهنگی فزاینده‌ای را به اسکاتلند دوران ریجنسی 
)دورۀ سلطنت نیابتی در انگلستان(  در بین بینندگان به‌وجود آورده. با توجه 
به این که فصل پنجم این ســریال در حال تولید است و مناظر اسکاتلندی 
در جدیدترین پیش نمایش برجســته شده است، زمان مناسبی است که به 
زنان اســکاتلندی معاصر آستین بپردازیم. ســریال »بریجرتون« تا این جا 
تصویری از اسکاتلند را به عنوان کشوری دورافتاده، بدون شلوغی و هیاهو، 
ترســیم کرده است. همان‌طور که الوئیز بریجرتون پس از بازگشت از ملک 
کیلمارتین روایت می کند: »شاید در اسکاتلند جمعیت زیادی وجود نداشته 
باشد، اما گذراندن زمان در میان این همه زیبایی طبیعی شگفت‌انگیز، زمان 
قابل توجهی برای تأمل به من داد و چیزی که متوجه شدم این است که فقط 
باید دیگران را عصبانی نکنم«. با این حال، در این سریال هیچ اشاره‌ای به 

شهر ادینبورگ -پایتخت اســکاتلند- که مرکز فرهنگ ادبی در بریتانیای 
دوران ریجنســی بود، با انتشــاراتی‌های پربار و مشهور بین‌المللی، نشده 
اســت. همان طور که ایان دانکن -استاد دانشــگاه- می گوید، ادینبورگ 
در طول آن ســال ها »یک کلان شــهر ادبی برای رقابت با لندن« بود. این 
امر تا حد زیادی مرهون رمان های تاریخی و پرفروش »ویورلی« اثر والتر 
اســکات بود؛ آثاری که اسکاتلند را به‌عنوان مقصدی گردشگری محبوب 
ســاختند و موجی از اشــتیاق را برای رمان های اسکاتلندی برانگیختند؛ 

موجی که نویسندگانی همچون برانتون و فری یر نیز در آن سهیم بودند.

 جین آستین اسکاتلند
سوزان فری یر، سال ۱۷۸۲ در ادینبورگ متولد شد و تا زمان مرگش در 
سال ۱۸۵۴ در همان شهر زیســت. او از خانواده‌ای نسبتاًً مرفه برخاسته 
بود و دوســتی نزدیکی با والتر اسکات داشــت، به طوری که آخرین رمان 
خــود را به او تقدیم کرد. حضور و ارتبــاط نزدیک او با محافل اجتماعی 
و ادبی ادینبورگ، در شــخصیت‌های سرزنده و آشنای رمان هایش بازتاب 
یافته است. فری یر اغلب با عنوان »جین آستین اسکاتلند« معرفی می شود؛ 
مقایســه‌ای که در قرن نوزدهم آغاز شــد و هم‌چنان ادامه دارد. رمان های 
فری یر نیز، هم چون آثار آستین، در ابتدا بدون نام نویسنده منتشر می شدند. 
هنگامی که رمان »ازدواج/ Marriage« ســال ۱۸۱۸ منتشر شد، یکی از 
منتقدان که مشــتاق دانستن هویت نویســنده بود، نوشت: »اگر نویسنده 
کتاب »غرور و تعصب« زنده و اهل اسکاتلند بود، بی تردید گمان می کردیم 

که او نویسنده این اثر است«.
در سال ۱۸۷۸ از فری یر به پاس آن که برای اسکاتلند دستاوردی مشابه 
آن چه جین آستین و ماریا اجورث به ترتیب برای انگلستان و ایرلند رقم زده 
بودند، به ارمغان آورده بود، ستایش به عمل آمد. این مقایسه هم مایۀ خیر 
است و هم شر؛ از یک سو به خوانندگان امکان می‌دهد تا به سرعت با فری یر 
ارتباط برقرار کنند و از ســوی دیگر، موجب شــد که رمان های او همواره 

سوزان فری یر و مری برانتون دو نویسنده شاخص هم عصر جین آستین 
بودند که اکنون کمتر یادی از آن ها می شود

زنان فراموش شده
داستان های چاپخانه

تیلور ســوئیفت، مدونا و شــماری دیگر از ســتاره های بزرگ موسیقی، 
یک شنبه شــب با حضور در مراسم جوایز ویدئویی موسیقی ام تی‌وی ۲۰۲۶، 
بر جذابیت این رویداد افزودند. مدونا مراســم را همراه با سابرینا کارپنتر و 
چارلی اکس ســی‌اکس افتتاح کرد و ســوئیفت نیز با دریافت جایزه بهترین 
ویدئوی ســال به مراسم پایان داد. این دو خواننده در طول شب، بارها برای 
دریافت جوایز خود روی صحنه آمدند و سوئیفت همچنین برای نخستین بار 
ویدئوی جدیدش با عنوان »شماره صفر« را به نمایش گذاشت. در میان این 
دو بخش، خوانندگانی چون ری، ســامبر و لیزا روی صحنه رفتند، از دالی 
پارتن و جورج مایکل تقدیر شــد و گروه نیروانا نیز جایزه پیشــگام ویدئو را 

دریافت کرد.

تیلور و مدونا درخشیدند
مدونا و ســوئیفت چهار جایزه از شش جایزه اهداشده در جریان پخش 
تلویزیونی مراسم را از آن خود کردند.  مدونا سه جایزه به خانه برد و سوئیفت 
مهم ترین جایزه شــب را دریافت کرد و رکورد خود را به عنوان پرافتخارترین 
هنرمند تاریخ این جوایز ارتقا داد. در مراســمی که بخش عمده جوایز آن به 
هنرمندان زن رســید، مدونا با ۱۳ نامزدی به عنوان پرافتخارترین نامزد سال 
وارد مراســم شد و در مجموع هفت جایزه گرفت که سه جایزه آن در جریان 
پخش تلویزیونی اهدا شد: بهترین همکاری برای قطعه‌ای با حضور سابرینا 
کارپنتر، بهترین موسیقی رقص و هنرمند سال. این خواننده ‌۶۸ ساله هنگام 
دریافت جایزه هنرمند ســال گفت: »احتمالًاً بیشتر شما زمانی که من ۴۳ 
سال پیش در نخستین دوره جوایز ویدئوی موسیقی ام تی‌وی اجرا کردم، هنوز 
به دنیا نیامده بودید«. او در رقابت برای این جایزه، تیلور سوئیفت، سابرینا 
کارپنتر، آریانا گرانده، برونو مارس و مورگان والن را پشت سر گذاشت. مدونا 
پس از یادآوری ماجرای زمین خوردنش روی صحنه و نمایان شدن ناخواسته 
پشت بدنش که در آن زمان و در فضای رسانه‌ای کاملًاً متفاوت، می توانست 
به فعالیت تازه‌اش در موسیقی لطمه بزند، سخنانش را با لحنی جدی تر ادامه 
داد: »یک ســال‌و نیم گذشــته را صرف پیدا کردن خودم، باور کردن خودم و 
ساختن موسیقی‌ای کردم که واقعاًً می خواستم بسازم. امیدم برای همه شما 

که امشب اینجا هستید، این است که همین کار را انجام دهید. خودتان را پیدا 
کنید و به خودتان باور داشته باشید«.

مدونــا که اجراهــای جنجالی‌اش در دهه ۱۹۸۰ نقــش مهمی در تبدیل 
جوایــز ویدئوی موســیقی ام تی‌وی بــه یکی از رویدادهــای فرهنگی مهم 
و تماشــایی داشت، مراســم را در تئاتر پیکاک لس آنجلس افتتاح کرد. این 
نخســتین اجرای او در این مراسم طی ۲۳ ســال گذشته بود؛ نخستین بار از 
زمان حرکت جنجالی او و بریتنی اســپیرز روی صحنه در ســال ۲۰۰۳. او 
دو قطعه از آلبوم »اعترافات ۲« را که تابســتان امســال منتشــر شده، اجرا 
کرد: »عشق خودت را بیاور« با سابرینا کارپنتر و اجرای پرتحرک و پیچیده 
»دنس تریــا«، ادای احترامی به صحنه کلاب های نیویورک در دهه ۱۹۸۰ با 
حضور چارلی اکس ســی‌اکس و گروهی از حرکت‌سازان سرشناس از جمله 
جولیــا گارنر؛ بازیگری که برای ایفای نقش مدونا در فیلم زندگی نامه‌ای این 
خواننده انتخاب شده بود، اما این پروژه پس از اختلاف میان مدونا و استودیو 
یونیورسال لغو شد. سوئیفت سه جایزه دریافت کرد که مهم ترین آنها جایزه 
بهترین ویدئوی ســال برای »سرنوشــت اوفلیا« بود. او همچنین نخستین 
جایزه »هنرمند-کارگردان« را دریافت کرد. این جایزه جدید به هنرمندانی 
تعلق می گیــرد که با فعالیت هــای خلاقانه خود پشــت دوربین، مرزهای 

تیلور سوئیفت و مدونا جوایز ام تی وی را درو کردند

دوئ ملکه هال
گزارش: موسیقی جهان
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دســت کم گرفته شوند. با این حال، باید گفت خود فری یر نیز با الگوبرداری جمله آغازین 
دومین رمانش از نمونه مشهورتر آثار آستین، به این وضعیت دامن زد: »این حقیقتی است 
که همگان بر آن اذعان دارند: هیچ اشــتیاقی در سرشــت آدمی چنان ریشه‌دار نیست که 
اشــتیاق به غرور«؛ جمله‌ای که در آن، اشاره به »غرور« بی شک تصادفی نیست. فری یر 
ســه رمان نوشت که نخستین آن‌ها یک ســال پس از مرگ آستین منتشر شد: »ازدواج« 
)۱۸۱۸(، »میراث« )۱۸۲۴( و »سرنوشــت« )۱۸۳۱(. او نیز هم چون آستین، به زندگی 
معاصر آن زمان پرداخته و بر تجربیات زنان در زمینۀ عشق و آموزش تمرکز کرد. رمان های 
فری یر ضمن ارائه درس های اخلاقی به خوانندگان، بســیار طنزآمیز و ســرگرم کننده نیز 
هستند. او با پرداختن مکرر به تفاوت های میان اسکاتلند و انگلستان، هر دو سرزمین را 
دســتمایۀ شوخی و طنز قرار می‌دهد و تصورات متقابل مردمان آن ها دربارۀ یکدیگر را به 

چالش می کشد تا نشان دهد این تصورات اغلب گمراه کننده بوده‌اند.

 پرمخاطب تر از جین آستین
مری برانتون، سال ۱۷۷۸ در جزایر اورکنی متولد شد. او سرانجام در ادینبورگ ساکن 
شد و در سال ۱۸۱۸ در سن ۴۰ سالگی، بر اثر عوارض پس از زایمان درگذشت. برانتون نیز 
چون فری یر، سه رمان نوشت: »خویشتن‌داری« )۱۸۱۱(، »انضباط« )۱۸۱۴( و »املین« 
که ناتمام ماند و پس از مرگش در سال ۱۸۱۹ منتشر شد. آثار برانتون نیز مانند آثار فری یر، 
بر زندگی روزمره و آموزه های شخصیت های زن داستان و همچنین هویت ملی اسکاتلند 
تمرکز دارند. اگرچه عناوین این رمان ها لحنی محافظه کارانه را القا می کنند، اما برانتون در 

آثار خود آشکارا به موضوعاتی هم چون آزار جنسی، طلاق و خودکشی می پردازد.
جیــن آســتین با رمان هــای برانتون آشــنا بــود و در نامــه‌ای به خواهــرش، رمان 

»خویشتن‌داری« را اثری با »نیتی عالی« و »نگارشی ظریف« توصیف کرد، اما در عین 
حال معتقد بود این اثر »هیچ گونه نشانی از طبیعت یا واقع گرایی )احتمال وقوع( در خود 
ندارد. با این حال، این که آستین هنگام نوشتن این نامه مشغول بازخوانی »خویشتن‌داری« 
بوده، نشــان‌دهندۀ ارادت و توجه او به این رمان اســت؛ حتی با وجود آن که شاید از نظر 
ادبی یا منطقی آن را نمی پســندید. نظر عموم نیز روشن بود؛ همان طور که آنتونی ماندال، 
پژوهش گر ادبی، اشاره می کند: »وقتی رمان »خویشتن‌داری« در بهار ۱۸۱۱ -یعنی۶ ماه 
پیش از انتشار »عقل و احساس« آستین- منتشر شد، این نخستین رمان برانتون بود که به 
پدیدۀ سال و پرفروش ترین کتاب آن دوران بدل شد، نه اثر آستین«؛ موفقیتی که به خوبی 
در اشاره به رمان »خویشتن‌داری« در اقتباس تلویزیونی شبکه ITV  از اثر ناتمام آستین، 

یعنی »سندیتون« )محصول ۲۰۱۹(، بازتاب یافته است. 
بین ســال های ۱۸۳۲ تا ۱۸۴۱ هر ســه اثر این زنان در مجموعه رمان های اســتاندارد 
ریچارد بنتلی، ناشــر مســتقر در لندن، تجدید چاپ شدند. این نخســتین باری بود که 
رمان های آستین از زمان مرگش در سال ۱۸۱۷ دوباره منتشر می شدند و همین امر باعث 
شد تا او به یکی از محبوب ترین رمان نویسان بریتانیا تبدیل شود، اما رمان های برانتون بود 

که به ترتیب در جلدهای ۱۵ و ۱۶ این مجموعه برای اولین بار منتشر شدند. 
ســال گردهای ادبی، حس در اجتماع بودن و داشتن میراث مشترک را ایجاد می کنند؛ 
اما هم چنین فرصت هایی را برای تأمل درباره نویسندگان فراموش شده‌ای که در زمان خود 
مهم بودند، ایجاد می کنند. برانتون و فری یر امروزه شناخته شــده نیستند، اما آثار آن ها از 
رمان های آستین فروش بیشــتری داشتند، الهام‌بخش بودند و از او بهره بردند. بنابراین، 

آن ها ارزش و اهمیت مطالعه فراتر از آثار شاخص را به ما یادآوری می کنند.

امکانات موجود در ساخت موزیک‌ویدئو را گسترش داده‌اند. این جایزه جایگاه سوئیفت را 
به عنوان پرافتخارترین کارگردان موزیک‌ویدئو در تاریخ این مراسم و همچنین پرافتخارترین 

هنرمند انفرادی تاریخ جوایز ویدئوی موسیقی ام تی‌وی تثبیت کرد.
ســوئیفت هنگام دریافت جایزه، آن را به »نمایشگر نهایی« یعنی دالی پارتن تقدیم کرد؛ 
خواننده‌ای که ماه گذشــته در ۸۰ سالگی و پس از تشخیص ابتلا به سرطان، درگذشت. او 
گفت: »گوش دادن به ترانه های او مثل تماشــای بهترین موزیک‌ویدئویی است که در تمام 
عمرتان دیده‌اید؛ هر بار که چیزی را که نوشته، می شنوید. او با این موضوع با وقار، شادی، 
عشق و قدردانی‌ برخورد کرد؛ قدردانی از اینکه فرصت انجام این کار را داشته و هر اتفاقی 
که در زندگی یا دوران حرفه‌ای‌اش افتاده، آن را به عشــق، قدردانی و سپاس از طرفدارانش 
تبدیل کرده اســت. من خوش شانسم که یکی از آنها بودم و همیشه هم یکی از آنها خواهم 
بود. فکر می کنم همه ما بسیار خوش شانس بودیم که برای مدتی با دالی پارتن در یک سیاره 

زندگی کردیم«.
پس از آنکه سوئیفت درباره ۲۰ سال فعالیت خود و ساخت نزدیک به ۶۰ موزیک‌ویدئو 
صحبــت کرد کــه ۱۸ مورد از آنها را خودش نوشــته و کارگردانی کــرده، موزیک‌ویدئوی 
جدیــدش »برای بیمار صفر« را به نمایش گذاشــت؛ تک آهنگ اصلی »زندگی یک دختر 

نمایشگر: اجرای دوباره«.
در این موزیک‌ویدئو، ســوئیفت و بازیگر سرشناس، داکوتا جانسون، در یک رویارویی 
با نامزد ســابق مشترک شــان که کالین فارل نقش او را بازی می کند، در کنار یکدیگر قرار 
می گیرند. خواننده ســبک کانتری، کیسی ماسگریوز نیز با اجرای هماهنگ روی تصاویر 
آرشــیوی دالی پارتن که ترانه معروف »همیشه دوســتت خواهم داشت« را اجرا می کند، به 
این خواننده فقید ادای احترام کرد؛ اجرایی که تماشــاگران را به شــدت تحت تأثیر قرار داد. 
در ادامه مراســم، سامبر، ری، تدی ســویمز و آدام لمبرت ترانه هایی از تور »فِِیث« جورج 
مایکل را اجرا کردند؛ ۱۰ ســال پس از مرگ این خواننده انگلیســی در ۵۳سالگی. سلطه 
مدونا و ســوئیفت -این دو هنرمند چهار جایزه از شش جایزه‌ای را که در جریان پخش دو 
ساعت‌و نیمه تلویزیونی مراسم اهدا شد به‌دست آوردند؛ پخشی که بیش از ‌۲۰دقیقه به دلیل 

یک مسابقه لیگ ملی فوتبال آمریکا به تأخیر افتاد- به مراسمی که در دوران پخش آنلاین 
همچنان برای پیدا کردن هویت خود با دشواری روبه‌روست، بخشی از ستاره بودن و جذابیت 

از دست‌رفته‌اش را بازگرداند.
 مراسم ام تی‌وی ۲۰۲۶ که اسنوپ داگ، مجری نخستین دوره اجرای خود، آن را برعهده 
داشــت و حضورش در بخش زیادی از برنامه چندان پررنگ نبود، بار دیگر تحت ســلطه 
هنرمندان زن قرار گرفت. لیزا، ستاره کی پاپ، جایزه بهترین قطعه پاپ را برای ترانه »دریم« 
دریافت کرد و ســیِِنا اســپایرو، خواننده تازه‌وارد بریتانیایی، پس از رأی گیری طرفداران در 
طول مراسم، به عنوان بهترین هنرمند تازه‌وارد انتخاب شد. جایزه »پیشگام موزیک‌ویدئو« 
مایکل جکســون که یک جایزه افتخاری برای دســتاورد یک عمر فعالیت هنری اســت، 
به گروه نیروانا رســید؛ به پاس تأثیر موزیک‌ویدئوهــای این گروه گرانج که نماینده یکی از 
دوره های مهم موسیقی بود. کریســت نووسلیک، نوازنده گیتار باس گروه، در سخنانی به 
نمایندگی از دیو گرول، نوازنده درامز، و پت اسمیر، گیتاریستی که از سال ۱۹۹۳ در تورهای 
گروه به آنها پیوســت، گفت ایده های بصری موزیک‌ویدئوهای »بوی نوجوانی می‌دهد«، 
»همراه من بیا«، »در شکوفه«، »جعبه قلبی شکل« و »همه عذرخواهی ها« از »چشم‌انداز 
یکی از بزرگ ترین هنرمندان تمام دوران، کرت کوبین« سرچشــمه گرفته بود. کوبین که در 
سال ۱۹۹۴ به زندگی خود پایان داد، به گفته نووسلیک »یکه و یگانه« بود. او افزود موسیقی 
نیروانا همچنان طنین‌انداز است، زیرا »مردم هنوز تشنه اصالت هستند؛ تشنه چیزی واقعی، 
چیزی ســازش ناپذیر... کرت از میراثی که از خود به جا گذاشــته، خوشحال می شد«. در 
بخش جوایزی که در جریان پخش تلویزیونی مراســم اهدا نشدند، گروه کی پاپ بی تی‌اس 
جایزه بهترین گروه، بهترین کی پاپ و بهترین ترانه ســال را برای قطعه »ســویم« دریافت 
کــرد. برونو مارس جایزه بهترین آراندبی را برای »فقط ممکن اســت« گرفت، کاردی بی 
و کهلانی جایزه بهترین هیپ هاپ را برای »ســیف« دریافــت کردند، بد بانی برنده جایزه 
بهترین موســیقی لاتین برای »نیویورک« شــد، اولیویا رودریگو جایزه بهترین موسیقی 
آلترناتیو را برای »درمان« به‌دســت آورد و الا لنگلی نیز جایزه بهترین موســیقی کانتری را 

برای قطعه رکوردشکن »چوزین تگزاس« دریافت کرد.

سریال جدید »جنگ« ساخته جورج کی، داستان مورگان هندرسون )دومینیک 
وست(، میلیاردر حوزه فناوری، و همسرش کارلا دووال )سینا میلر(، ستاره سینما 
را روایت می کند؛ زوجی که رابطه شــان از هوای دلگیر لندن هم سردتر است. وقتی 
برای نخستین بار با مورگان روبه‌رو می شویم، او با زنی جوان که مشخصاًً همسرش 
نیســت رابطه دارد، اما صبح روز بعد، زن با فردی تماس می گیرد و خبر می‌دهد که 
مأموریتش را انجام داده اســت. کمی بعد متوجه می‌شــویم که کارلا، بدون اطلاع      
برای طلاق اســتفاده کند. کمی بعدتر، مورگان نیز نشــان می‌دهد که دست کمی از 
همســرش ندارد؛ او یکی از دستیاران حقوقی خود را در قالب یک هوادار به مراسم 
فرش قرمز نخستین نمایش فیلم جدید کارلا می فرستد تا اوراق طلاق را به‌دست او 
برساند. این اتفاق نشان می‌دهد که مورگان هم می تواند حسابگر و اهل نقشه باشد 
و این ازدواج از هر دو طرف به پایان راه رسیده است. در حالی که کارلا برای مسائل 
حقوقی به دفتر وکیل سرشــناس »تیلور و برن« مراجعــه می کند، مورگان وکلای 
بی‌رحم دفتر »کاتکارتز و پســران« را استخدام می کند؛ دو مؤسسه‌ای که خیلی ‌زود 
روشن می کنند برای پیروز کردن موکلانشان از هیچ کاری فروگذار نخواهند کرد. ایده 
اولیه ســریال تا حد زیادی جذاب است، اما متأسفانه تمرکز آن روی دو شخصیت 
به شدت کسل کننده است؛ شخصیت هایی که بیشتر به یک درام حقوقی معمولی در 
تلویزیون کابلی شباهت دارند تا سریالی که قرار است از خانه‌ای مانند »جانشینی« 

بیرون آمده باشد.
بــا وجود اینکه مورگان و کارلا ۱۰ ســال از زندگی مشترکشــان را کنار یکدیگر 
گذرانده‌اند، اصلًاً شــبیه دو نفری نیستند که زمانی عاشــق یکدیگر بوده‌اند. رابطه 
آنها آشکارا از مدت ها قبل سرد و بی‌رمق شده است. خوشبختانه سریال خیلی‌زود 
شــخصیت جاناتان »جانــی« وارن )آرچی رینــو( را وارد داســتان می کند؛ وکیل 
جوان، جاه طلب و مغروری که درگیر آشــفتگی‌ای می شود که مورگان و کارلا به راه 
انداخته‌اند. جانی که در نقش یک مأمور دوطرفه ظاهر می شــود، شاید جذاب ترین 
شخصیتی باشد که می توان در چند قسمت نخست و بیش از حد کسل کننده سریال 
تماشایش کرد. رینو درحالی  که جانی از دفتری به دفتر دیگر می‌دود و تلاش می کند 
آینده حرفه‌ای خود را تضمین کند، هر جمله و حتی هر نفس و خشم خود را با چنان 
انرژی و سماجتی ادا می کند که در میان بازیگران اصلی سریال کمتر دیده می شود. 
او، در کنار هر دو گروه وکلای »تیلور و برن« و »کاتکارتز و پسران«، باعث می شود 
تماشای سریال ارزشمند به نظر برسد؛ حتی زمانی که ریتم داستان به نظر می‌رسد در 

آستانه از نفس افتادن است.
در نقش وکلای ســریال، زوج واقعی سرنا برن )فیبی فاکس( و نیکلاس تیلور 

)جیمز مک آردل(، به همراه شــرکای کاری شــان، ســنت جان اسمال‌وود )پیپ 
تورنس( و بئاتریس »کوئین بی« اوبوســی )نینا سوسانیا(، نیز صحنه را از آن خود 
می کنند. آنها نقش خود را همچون سگ های شکاری تشنه خون بازی می کنند؛ 
دروغ هایــی را که مورگان و کارلا می گویند بو می کشــند و از این فکر که در مرکز 
یک نبرد حقوقی آنقدر آشفته قرار بگیرند که زندگی دو نفر اصلی ماجرا را زیر‌و‌رو 
کنــد، به‌وجد می آیند. به تدریج، طلاق موردنظر شــروع می کند به نفوذ در زندگی 
خود وکلا. وکلا و دستیارانشــان برای به‌دســت آوردن برتری در پرونده هایشان، 
از رازهــا و دروغ های یکدیگر اســتفاده می کنند. با وجود چنیــن گروه بازیگران 
مکمل قدرتمندی، ســریال تا نیمه فصل، یعنی تا زمانی که نیمی از هشت قسمت 
آن گذشــته، به طور کامل روی آنها تمرکز نمی کند. البته این به آن معنا نیســت که 
هر قســمت لحظات درخشانی ندارد. موســیقی اولی جولیان، به‌ویژه، سرشار از 
ســازهای زهی بازیگوش و نت های تیز و برنده پیانو اســت که حتی یک رانندگی 
ساده با خودرویی لوکس را هم پراسترس جلوه می‌دهد. تدوین پرتحرک ایو دوهرتی 

نیز هیجان و تنش صحنه‌ها را دوچندان می کند.
ســاختار و اجرای فنی سریال باعث می شــود هر خیانت، پیچیده تر و جذاب تر 
از چیزی باشــد که روی کاغذ به نظر می‌رســد؛ حتی وقتــی بازی هایی که نتیجه 
این فریبکاری ها به آنها وابســته اســت، چندان نمی‌توانند اهمیت این لحظات را به 
مخاطب منتقل کننــد و البته دیالوگ های تیز و برنده ســریال که یادآور آثار مطرح 
اچ بی‌او هستند، و اغلب ضربه خود را می‌زنند. حتی وقتی حالت چهره بازیگران با 

شدت و خشونت کلماتی که بر زبان می آورند هماهنگ نیست.
در »جنگ« هرچه فصل جلوتر می‌رود، بهتر می شود، اما برای به حرکت افتادن 
چرخ هایش بیش از حد زمان می برد. البته این بدان معنا نیســت که سریال در طول 
هشت قسمت پیشرفت چشمگیری نمی‌کند؛ چون بدون تردید چنین اتفاقی می‌افتد. 
مســئله این اســت که برای شــکل دادن کامل به هویتی که قرار است به فصل دوم 
منتقل شــود، بیش از اندازه صبر می کند؛ فصلی که ساخت آن پیشاپیش تأیید شده 
اســت. هرچه وکلا و دستیارانشان به مرکز توجه بیشــتری تبدیل می شوند، سریال 
نشان می‌دهد که زندگی آنها تا چه اندازه تحت‌تأثیر پرونده هایی است که می پذیرند؛ 
درامی که موکلانشان به وجود می آورند، حتی باتجربه ترین شخصیت ها را هم در تار 
عنکبوتی از دروغ گرفتار می کند؛ تار عنکبوتی که خودشان نیز در آن گرفتار می شوند. 
تا پایان قسمت هشتم و پایانی فصل، سریال سرانجام به اثری تبدیل می شود که به نظر 

می‌رسد دقیقاًً می‌داند می خواهد چه باشد؛ درست در آخرین لحظه.

طلاق در میدان نبردطلاق در میدان نبرد
درباره سریال »جنگ«
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غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، روز ششم 
مهر در نشست شــورای عالی قوه قضائیه صراحتاًً خواستار 
سرعت گرفتن رســیدگی به پرونده های ارزی و تراستی شد. 
او گفــت این پرونده ها با »روال عادی و بعضاًً کند« به نتیجه 
نمی‌رسند و باید مشخص شود چه کسی مقصر است. دستور 
او به دادســراها و دادگاه‌های مرتبط ایــن بود که پرونده هایی 
که به گفته او مشــکلات زیادی برای کشــور ایجاد کرده‌اند، 
ســریع تر پیگیری و تعیین تکلیف کنند. این ســخنان نشــان 
می‌دهد، مسئله تراســتی‌ها دیگر صرفاًً اختلاف‌حساب میان 
شرکت ملی نفت و چند واســطه تجاری تلقی نمی شود و به 
یک پرونده قضایی در ابعاد ملی تبدیل شــده است. همزمان 
ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، ارقام تازه‌ای 
درباره نتایج رســیدگی‌ها ارائه کرده است. به گفته او تاکنون 
‌۹.۵ میلیارد یورو از محل پرونده های عدم رفع تعهدات ارزی 
به کشور بازگشته و در مجموع ‌۲۵ میلیارد یورو تعیین تکلیف 

شده است.
البته همه این رقم مربوط به تراســتی های نفتی نیســت. 
عتباتی بخش تراستی ها را جداگانه توضیح داده و گفته است 
با تشــکیل پرونده، دستگیری متهمان و صدور کیفرخواست 
بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان در این حوزه بازگشــته است. 
تفکیک این دو رقم اهمیــت دارد؛ ‌۹.۵ میلیارد یورو مربوط 
به مجموعه پرونده های رفع تعهدات ارزی است درحالی  که 
رقم اعلام  شــده مشخصاًً درباره تراســتی‌ها ‌۲۶ هزار میلیارد 
تومان اســت. اما دامنه اتهامات مطرح‌ شده در مجلس فراتر 
رفته است. هادی قوامی، نماینده اسفراین، اخیراًً مدعی شد، 
تراستی هایی که نفت کشور را در اختیار داشته‌اند ‌۳۰۰ میلیون 
دلار از منابع بانک گردشگری نیز دریافت کرده‌اند. او ارزش 
ریالی این رقم را ‌۶۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و با استفاده 
از تعبیر »دزدیدند« مدعی شد که پس از آن نیز شرایطی فراهم 
شــده که بانک مرکزی خط اعتباری با جریمه ‌۴۵ درصد در 

اختیار بانک قرار دهد.
در مجلس هم مســیر دیگری نیز باز شــده است. احمد 

بیگدلی، نماینده خدابنده، از تهیه طرح تحقیق‌وتفحص درباره 
نحوه مدیریت فروش و وصول مطالبات نفتی در شرکت ملی 
نفت و شرکت نیکو خبر داده است. دامنه این تحقیق‌وتفحص 
گســترده است و شــامل فروش 80 میلیون بشکه نفت به آن 
چهار تراســتی ذکر شــده )بایندریان، رضــوی، مؤمنین و 
شــمخانی( و عدم بازگشت منابع نفت ونزوئلا و از بین رفتن 
800 میلیون دلار بیت‌المال را شامل می شود. بدین ترتیب وزیر 
نفت، روزهای ســختی در پیش دارد. پیش از آن نیز حسین 
صمصامــی، نماینده تهران، گفته بــود طرح تحقیق‌وتفحص 
از شــرکت ملی نفت در ســامانه مجلس ثبت شــده است. 
او وزیــر نفت را متهم کرد که در برابر پرســش‌های مربوط به 
»تراســتی های بدهکار« ماه‌ها سکوت کرده و مدعی شد این 
تأخیر برای بدهکاران فرصت ایجاد کرده است. این ادعا نیز 
دیدگاه صمصامی اســت و نتیجه نهایــی تحقیق‌وتفحص یا 
رسیدگی قضایی هنوز منتشر نشــده است. در همین فضای 
پرتنش بود کــه نام چهار نفر در رســانه ها و اظهارات برخی 
نمایندگان به عنوان طرف هــای مطرح در واگذاری های اخیر 

نفتی منتشر شد.
در همیــن زمینــه ولی‌اللــه بیاتــی، نماینــده مجلس، 
خواستار روشن شدن ســازوکار انتخاب طرف‌های معامله، 
قیمت گــذاری، شــرایط فروش و تخفیف‌ها شــده اســت. 
مسئله محوری مجلس این است که چرا چنین حجم بزرگی 
از نفت در اختیار تعداد محدودی واســطه قــرار گرفته و آیا 
مجموعه هــای دیگر نیز امکان رقابت بــرای فروش نفت را 
داشته‌اند. مطرح شدن نام این افراد در رسانه ها به خودی خود 
به معنای اثبات تخلف یا جرم آنان نیســت و تعیین مسئولیت 
حقوقــی به نتیجه تحقیقات و احکام قضایی بســتگی دارد. 
اما حســاس ترین بخش ماجرا را آذری‌جهرمی مطرح کرده 
اســت. او در گفت‌وگویی کــه بخش هایــی از آن در اواخر 
شهریور منتشر شــد، گفت »شنیده‌ام« برخی افراد تأثیرگذار 
اقتصادی که از منافع جمهوری اسلامی برخوردار بوده‌اند به 
کمپین پهلوی »پول های ســنگین« داده‌اند. به روایت او این 

افراد تصور می کردند، جمهوری اسلامی رفتنی است و برای 
شرایط بعدی، برنامه جایگزین یا »پلن B« تدارک دیده بودند.
با این  حال یک واقعیت وجود دارد که باعث شده، ادعای 
آذری جهرمی مورد توجه بیشتری قرار گیرد. رویترز در تحقیقی 
که ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶ منتشــر کرد، گزارش داد گروهی از مدیران 
و ســرمایه‌داران ایرانی-آمریکایی از فعالیت های رضا پهلوی 
حمایت مالی کرده‌اند. براساس این تحقیق، شماری از آنان در 
مجموع بیش از سه میلیون دلار پرداخت کرده‌اند. به این‌ ترتیب 
پرونده تراستی ها اکنون سه لایه متفاوت دارد که نباید با یکدیگر 
خلط شــوند. لایه نخست، واقعیت ساختاری اقتصاد تحریم 
اســت که براســاس آن، ایران برای فروش نفت و انتقال پول 
ناچار به اســتفاده از شبکه هایی شده که به دلیل ماهیت پنهان 
فعالیت شان نظارت بر آنها دشوار است. لایه دوم، پرونده های 
مالی و قضایی اســت که درباره آنها اطلاعات مشــخص تری 
وجود دارد. بازگشت ‌۲۶ هزار میلیارد تومان، تشکیل پرونده، 
دستگیری برخی متهمان، صدور کیفرخواست، دستور رئیس 
قوه قضائیه برای تســریع رسیدگی و تحقیق‌وتفحص مجلس 
از فروش و وصول مطالبات نفتی. لایه ســوم اما ادعای ورود 
بخشــی از ثروت حاصل از این ســازوکار به فعالیت سیاسی 
مخالفان جمهوری اسلامی اســت که فعلًاً مهم ترین شــاهد 
عمومی آن سخنان آذری جهرمی است و به نظر می‌رسد، دلیل 

داغ شدن پرونده تراستی‌ها هم می تواند باشد.

تناقض بزرگ
پرونــده تراســتی ها یــک تناقــض مهم را پیــش روی 
سیاستگذاران قرار داده اســت. تحریم های نفتی و بانکی و 
دشواری انتقال درآمدهای حاصل از صادرات، ایران را ناچار 
کرده بخشــی از تجارت خارجی خود را از مسیر واسطه ها و 
شبکه هایی انجام دهد که فعالیت شان نمی تواند کاملًاً آشکار 
باشد. در چنین شــرایطی وجود تراستی‌ها تا حدی محصول 
اجبار ناشــی از تحریم اســت اما محرمانگی برای دور زدن 
تحریم با فقدان نظارت و پاســخگویی تفاوت دارد. مســئله 
اصلی امروز این اســت که چگونه می توان بدون مختل کردن 
فروش نفت و انتقال ارز، مانع تبدیل واســطه های تحریم به 
صاحبان ثروت و قــدرت مالی غیرقابل‌ کنترل شــد. برای 
رسیدن به چنین هدفی ابتدا باید میان تراستی و متخلف تفاوت 
گذاشت. استفاده از واسطه برای فروش نفت یا انتقال پول در 
شرایط تحریم به خودی خود به معنای فساد یا تخلف نیست. 
آنچه باید بررسی شود، عملکرد هر واسطه است به این منظور 
کــه بدانیم چه میزان نفت در اختیار او قرار گرفته، نفت با چه 
قیمت و شرایطی فروخته شــده، چه مقدار ارز باید به کشور 

بازمی گشته، چه میزان بازگشته، چه میزان باقی مانده و علت 
بازنگشــتن آن چیســت. از دید برخی از مدیران اقتصادی، 
برخورد کلی با همه تراستی ها می تواند، شبکه هایی که همچنان 
برای تجارت خارجی کشور ضروری‌اند را از کار بیندازد. در 
مقابل، محرمانه بودن این فعالیت ها نباید مانع حسابرســی 
شود. ممکن اســت نام واســطه‌ها، خریداران یا مسیرهای 
انتقال پول برای افکار عمومی منتشر نشود اما وزارت نفت، 
بانک مرکزی، نهادهای حسابرســی و دستگاه قضایی باید 
امکان ردیابی کامل زنجیره نفت تا پول را داشــته باشند. هر 
محموله نفتی باید به قرارداد، خریدار، مبلغ فروش، حساب 
مقصد و نحوه تسویه مشخص متصل باشد. محرمانگی باید 
در برابر تحریم کننده باشد نه در برابر حسابرس. همچنین باید 
میان ناتوانی در انتقال پول و تصاحب منابع، تفاوت روشــنی 
وجود داشته باشــد. در شرایط تحریم ممکن است پول ایران 
در حسابی مسدود شود، بانک واسطه از انتقال آن خودداری 
کند یا فرآیند بازگرداندن منابع طولانی شود. این وضعیت با 
حالتی که واسطه منابع را در اختیار گرفته به حساب دیگری 
منتقل کرده یا برای مقاصدی غیر از تعهد خود مصرف کرده 
است، یکسان نیست. رسیدگی قضایی نیز باید این تفاوت ها 
را در نظر بگیرد و مسئولیت هر فرد براساس اسناد و عملکرد 
او تعیین شــود. تمرکز حجم بزرگی از نفــت در اختیار چند 
واســطه محدود نیز خود یک ریسک جدی است. حتی اگر 
تخلفی رخ ندهد چنین تمرکزی قدرت چانه‌زنی تراستی ها را 
افزایش می‌دهد و دولت را به شبکه محدودی از افراد وابسته 
می کند. تنوع بخشی به شبکه فروش، تعیین سقف اعتباری، 
دریافت تضمین های متناســب، تســویه دوره‌ای و ارزیابی 
مســتمر عملکرد می تواند این ریسک را کاهش دهد. برخی 
معتقدند درباره ادعاهای سنگین تری مانند انتقال درآمدهای 
حاصل از فروش نفت به فعالیت های سیاســی یا اشخاص 
ثالث نیز باید همه چیز را با دقت بررسی کرد. منشأ پول، مسیر 
انتقال، حساب مبدأ و مقصد و ذی نفع نهایی باید مشخص و 
مسئولیت افراد در فرآیند قضایی تعیین شود. پرونده تراستی ها 
در نهایت یکی از هزینه های پنهان اقتصاد تحریم را آشــکار 
می کند. تحریم دولت را به ایجاد شبکه های غیرشفاف سوق 
می‌دهد و اســتمرار این وضعیت ممکن اســت، واسطه هایی 
بســازد که به تدریج از کارگزار دولت به صاحبان قدرت مالی 
مستقل تبدیل شــوند. راه حل پایدار بنابراین فقط بازگرداندن 
بدهی ها یا مجازات چند متخلف نیســت و مهم‌تر آن اســت 
که ســازوکاری ایجاد شود که حتی در ســخت‌ترین شرایط 
تحریم، محرمانگی عملیاتی هرگز به مصونیت از حسابرسی و 

پاسخگویی تبدیل نشود. 

نفت گمشده  پول 
ادامه تیتر یک
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گردشگری

محدودیــت پروازهــای خارجی ایــران دیگر فقط مســئله صنعت 
هوانوردی نیست. موج تازه تحریم های آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی 
ایرانی، زنجیره‌ای را تحت تأثیر قرار داده که از آژانس های مســافرتی آغاز 
می شــود و به هتل ها، اقامتگاه های بوم گــردی، راهنمایان تور، رانندگان، 
رستوران ها، تجار و حتی صنایع‌دســتی می‌رسد. صنعتی که پیش از این 
نیز از جنگ، تورم و کاهش ســفر آسیب دیده بود حالا با محدودتر شدن 
مســیرهای هوایی با بحران تازه‌ای روبه‌رو شده اســت. همزمان وزارت 
خزانــه‌داری آمریکا، تلاش برای گســترش محدودیت هــای هوانوردی 
ایران را افزایش داده و براساس گزارش وال‌استریت‌ژورنال، مقام های این 
وزارتخانه با نمایندگان بیش از ۵۰ کشور درباره تشدید محدودیت ها علیه 
ایران، به‌ویژه در بخش هوانوردی، رایزنی کرده‌اند. در همین شــرایط خبر 
توقیف یک هواپیمای کاســپین در استانبول نیز منتشر شد؛ هرچند علت 
اعلام  شــده برای این توقیف، بدهی پرداخت  نشــده شرکت هواپیمایی به 
یک شرکت خدمات زمینی بود. در مقابل، همه مسیرها نیز بسته نمانده‌اند 
و شــرکت عراقی ایرویز، پروازهای میان نجف و فرودگاه‌های ایران را از 

سر گرفته است.

آژانس ها در خط مقدم بحران
نخســتین جایی‌ که آثار این وضعیت به شکل مستقیم دیده می شود، 
دفاتر خدمات مســافرتی اســت. حدود 6 هزار آژانس دارای مجوز در 

گردشگری در محاصره هواییگردشگری در محاصره هوایی
تاثیر تحریم های تازه هوانوردی بر آژانس ها، هتل ها و بوم گردی ها

وابسته به گردشگری حکایت دارد. صاحبان اقامتگاه های قشم و بوشهر 
از کاهش شــدید یا توقف ورود مســافر می گوینــد و برخی حتی تمدید 
مجوزهای خود را کنار گذاشــته‌اند. براســاس آمار اعلام‌ شــده از سوی 
مدیرکل میراث فرهنگی هرمزگان حدود ۴.۵ میلیون گردشــگر از سفر به 
این اســتان منصرف شــده‌اند. در همین حال ۱۱۰ فروند لنج آسیب دیده، 
دو شناور تفریحی نیمه کروز از مدار خارج شده و دست کم دو اثر تاریخی 
استان نیز آســیب دیده‌اند. اهمیت بوم گردی برای اقتصاد محلی فقط به 
صاحب یک اقامتگاه محدود نمی شــود. یکی از مدیران بوم گردی قشم 
برآورد کرده که یک اقامتگاه می تواند دست کم برای ۱۰ نفر به طور مستقیم 
و حدود ۲۰ نفر به شــکل غیرمستقیم اشــتغال ایجاد کند. وقتی مسافر 
نمی آید، راننده، کافه‌دار، رستوران‌دار، صیاد و دیگر کسب‌وکارهای محلی 

نیز مشتری خود را از دست می‌دهند.

دولت چه ابزاری دارد؟
در چنین شــرایطی، مسئله قیمت ســفر نیز مطرح است. انوشیروان 
محســنی بندپی، معاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع‌دســتی گفته است که در شــرایط فعلی، راهکاری برای کنترل و 
کاهــش قیمت حمل‌ونقل وجود نــدارد. فعال ســازی مرزهای زمینی، 
توسعه ســفرهای منطقه‌ای و »کارت ســفر« ازجمله گزینه‌هایی است 
که برای حفظ جریان سفر مطرح شــده اما وزارت گردشگری مستقیما 
اختیار تعیین نرخ بلیت هواپیما را ندارد. تازه ترین آمارهای وزارت میراث 
فرهنگی نیز نشــان می‌دهد که ساختار گردشگری ورودی ایران همچنان 
بیش از همه به کشورهای همسایه و مرزهای زمینی وابسته است. به گفته 
رضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در 
پنج ماهه نخست ســال ۱۴۰۵ حدود یک میلیون و ۹۰۶ هزار مسافر وارد 
ایران شــده‌اند و عراق با بیش از یک میلیون و ۲۶۱ هزار نفر، بزرگ ترین 
مبدأ مســافران ورودی بوده اســت. در مردادماه نیز از ۵۶۳ هزار و ۸۳۸ 
مسافر ورودی ۷۹.۶درصد از مرزهای زمینی و تنها ۲۰.۳ درصد از مسیر 

هوایی وارد کشور شده‌اند.

ضرورت پیگیری حقوقی و قضایی
اعلام وجود »دلایل معقول« برای انتســاب دو حمله به آمریکا 
و تلقی آنها به عنوان جنایت جنگی، موضوع را از مرحله ادعای 
سیاســی فراتر برده اســت. ایــن گزارش، با وجــود اهمیتش، 
جایگزین حکم نهایی یک دادگاه نیست. ایران می تواند، موضوع 
را در چند مســیر دنبــال کند: مستندســازی دقیق حملات و 
جمع آوری ادله مربوط به قربانیان، اهداف، نوع مهمات، زنجیره 
فرماندهی و اطلاعات زمان تصمیم گیری؛ پیگیری در نهادهای 
ذی‌صلاح سازمان ملل؛ بررسی ظرفیت صلاحیت کیفری ملی 
و صلاحیت جهانی در کشــورهایی که قوانین آنها رسیدگی به 
جنایات بین‌المللی را مجاز می‌داند؛ و بررســی امکان استفاده 
از سازوکارهای ICC ازجمله ارجاع وضعیت از سوی شورای 
امنیت در کنار مسئولیت کیفری اشخاص، مسئولیت بین‌المللی 
دولت و حق قربانیان برای جبران خســارت نیز باید مســتقلًاً 

پیگیری شود.
گزارش هیــأت حقیقت یاب با واکنش تند دولت آمریکا 
مواجه شــد. وزارت خارجه آمریکا، یافته های هیأت را رد 
کرد و شــورای حقوق بشــر را به رویکرد ضدآمریکایی و 
مسامحه با برخی دولت های ناقض حقوق بشر متهم کرد. 
سخنگوی کاخ سفید نیز اعتبار گزارش و نهاد صادرکننده آن 
را زیر ســوال برد. از نظر حقوقی، خروج یا عدم مشارکت 
یک دولت در شــورای حقوق بشــر به خودی خــود اعتبار 
تحقیقات هیأت حقیقت یاب را از بیــن نمی برد. این هیأت 
حکم قضایی صادر نکرده و مسئولیت کیفری افراد را نهایی 
نکرده بلکه بر پایه مصاحبه با قربانیان و شــاهدان، اسناد، 
تصاویــر ماهواره‌ای، فیلم ها، عکس هــا و منابع مختلف به 
وجود »دلایل معقول« برای باور به ارتکاب جنایت جنگی 
در دو حمله رســیده اســت. حمله به مدرسه، بیمارستان، 
محل سکونت مردم یا مراســم خانوادگی، در صورت احراز 
شــرایط حقوق بین‌الملــل بشردوســتانه، نمی تواند صرفاًً 
»حادثه جنگی« تلقی شــود و بدون تحقیــق باقی بماند. 
جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از تکرار جنایات جنگی به 
سازوکارهای مؤثر تحقیق، مستندسازی و پاسخگویی نیاز 
دارد. گزارش هیأت حقیقت یاب ســازمان ملل از این منظر 
اهمیت دارد؛ زیرا در این پرونده یک ســازوکار حقیقت یاب 
وابسته به سازمان ملل بر پایه تحقیقات خود وجود »دلایل 
معقول« بــرای ارتکاب جنایت جنگی در دو حمله را اعلام 
کرده است. اکنون مسئله آن است که یافته ها در حد گزارش 
باقــی نماند و به مستندســازی قضایی، تحقیق مســتقل، 
تعیین مسئولیت مرتکبان و در صورت احراز شرایط، جبران 
خسارت قربانیان منتهی شــود. اجرای اصل پاسخگویی، 
فــارغ از تابعیت مرتکب یا موقعیت سیاســی و نظامی او، 
آزمونــی مهم برای اعتبــار نظام حقوق بین‌الملــل در برابر 

جنایات جنگی است.

جنگی جنایات  علیه 

ادامه یادداشت روز

کشور ثبت شده‌اند اما رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان 
تهران در مردادماه سال جاری گفته بود احتمالا تنها حدود یک ششم آنها 
همچنان توان فعال ماندن دارند. زیان انباشته دفاتر نیز از دو هزار میلیارد 
تومان عبور کرده اســت. این بحران بعد از خســارت سنگین ماه های 
گذشته از راه رســیده اســت. حرمت‌الله رفیعی، رئیس انجمن صنفی 
دفاتر خدمات مسافرتی ایران پیش تر خسارت وارد شده به گردشگری در 
جریان جنگ ۴۰ روزه را حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود که 
به گفته او 5 هزار میلیارد تومان آن مستقیما متوجه آژانس های هواپیمایی 
شده بود. مشکل دفاتر فقط کاهش فروش نیست. در صورت لغو پرواز، 
آژانس باید پول مسافر را پس بدهد؛ درحالی  که ممکن است، وجه بلیت 
پیش تر به شــرکت هواپیمایی یا کارگزار خارجی پرداخت شــده باشد و 
بازگرداندن آن به دلیل محدودیت های بانکــی، صرافی و اداری زمانبر 
شــود. در مقابل، اجاره دفتر، بیمه، مالیات و حقوق کارکنان همچنان 
باید پرداخت شــود. نتیجه برای برخی دفاتر انتخاب میان تعدیل نیرو، 

کوچک سازی یا تعطیلی است.

از هتل خالی تا بوم گردی بدون مسافر
گردشگری صنعتی به هم پیوسته است. براساس داده های مطرح  شده، 
گردشــگری و حمل‌ونقل هوایی بستری برای اشتغال حدود ۱.۷ میلیون 
نفر به شکل مستقیم و غیرمستقیم فراهم کرده‌اند. بنابراین کاهش مسافر 
فقط درآمــد ایرلاین یا آژانس را کم نمی کند؛ هتــل، اقامتگاه، راهنمای 
گردشــگری، راننده، رستوران و فروشــنده صنایع‌دستی نیز سهم خود را 
از این بحران می گیرد. نشــانه های این وضعیت در جنوب کشور آشکارتر 
اســت. گزارش ها از تعطیلی شــماری از بوم گردی ها و کســب‌وکارهای 

تجمع شــماری از دانشــجویان دانشــگاه علامه طباطبایی 
در ششــم مهر، بازتاب گسترده‌ای در رســانه ها و شبکه های 
اجتماعی داشت؛ تجمعی که روایت های متفاوتی درباره علت 
شــکل گیری و فضای حاکم بر آن منتشر شــد. یک روایت، 
اعتراض دانشجویان را به مسائل رفاهی و افزایش هزینه های 
تحصیل مرتبط می‌دانست و روایت دیگر بر شعارهای سیاسی 
مطرح  شده در جریان تجمع تمرکز داشت. اکنون روایت یکی 
از دانشــجویان حاضر در محل، جزئیات بیشتری از آنچه طی 

حدود دو ساعت در محوطه دانشگاه گذشته، ارائه می‌دهد.
براســاس روایت این دانشــجو که در گفت‌وگو با جماران 
منتشر شده، تجمع حوالی ساعت ۱۲ مقابل سلف دانشگاه آغاز 
شد و تا حدود ســاعت ۱۴ ادامه داشت. نزدیک به ۴۰ نفر در 
تجمع حضور داشتند که به گفته این شاهد، بخش قابل توجهی 
از آنها نمایندگان صنفی دانشــجویان دانشــگاه علامه بودند. 
ســر دادن شــعار و دســت زدن تجمع کنندگان، دانشجویان 
دانشکده های اطراف را نیز به محل کشاند هرچند براساس این 
روایت، بسیاری از افرادی که در اطراف تجمع حضور داشتند، 

تماشاچی بودند و به جمع معترضان نپیوستند.

اعتراض از کجا آغاز شد؟
آن طــور که این دانشــجو روایت کرده، نقطــه آغاز تجمع 
مطالبات صنفی بود. دانشجویان به وضعیت خدمات رفاهی، 
کیفیت تغذیه و برخی خدمات آموزشــی دانشــگاه اعتراض 

داشــتند. هزینه های تحصیل دانشجویان سنواتی و غیرروزانه 
نیز از دیگر محورهای اعتراض بود.

روایــت روزنامه فرهیختگان از تجمــع نیز بر همین بخش 
تأکید دارد. این رسانه نوشته است که تجمع در حیاط دانشگاه 
برگزار شد و شعارهای مطرح  شده عمدتاًً به مسائل اقتصادی و 
اعتراض به افزایش هزینه خدمات دانشجویی برای دانشجویان 

سنواتی مربوط بود.
اما فضــای تجمع در ادامه تغییر کرد. به گفته دانشــجوی 
حاضر در محل در کنار مطالبات صنفی، شــعار »دانشجوی 
زندانی آزاد باید گردد« نیز سر داده شد. همین شعار با واکنش 
شــماری از افراد منتسب به بسیج دانشــجویی و تشکل های 
همســو روبه‌رو شــد و برای دقایقی بحث میان دو طرف بالا 

گرفت.
این دانشــجو همچنین روایت کرده که با ســر داده شــدن 
شعار »الله‌اکبر« فضای تجمع بیش از پیش از مطالبات اولیه 
فاصله گرفت و بــه صحنه رویارویی لفظی میــان گروه هایی 
از دانشــجویان تبدیل شــد. با این‌ حال به گفته او، تنش ها به 

درگیری جدی منجر نشد و پس از مدتی فروکش کرد.

تجمع صنفی بود یا سیاسی؟
همین بخش از اتفاقات سبب شد، روایت های متفاوتی از 
ماهیت تجمع منتشر شود. دانشجوی حاضر در محل، با وجود 
اشاره به شــعار آزادی دانشجویان بازداشتی و تنش ایجادشده 

پس از آن، معتقد اســت ماهیت اصلی تجمــع صنفی بوده و 
اعتراض هــا در ابتدا با هدف بهبود وضعیت رفاهی و خدمات 
دانشــگاه شکل گرفته اســت. در واقع براســاس این روایت 
نمی توان حضور شعارهای سیاسی در بخشی از تجمع را نادیده 
گرفت اما در عین  حال آغاز و محور اصلی اعتراض به مسائل 

اقتصادی، رفاهی و آموزشی دانشجویان مربوط بوده است.
نحوه بازتاب تجمع در رسانه ها نیز به بخشی از حاشیه های 
ماجرا تبدیل شد. دانشجوی گفت‌وگوکننده با جماران، مدعی 
شده برخی رســانه های خارج از کشور تصاویری از تجمعات 
ســال ۱۴۰۱ دانشــگاه علامه را به اتفاقات ششم مهر مرتبط 
کرده‌اند. فرهیختگان نیز در واکنش به انتشــار تصاویر تجمع 
اعلام کــرد، کلیپی که ایران‌اینترنشــنال به عنوان تجمع جدید 
دانشجویان منتشر کرده، قدیمی بوده و ارتباطی با تجمع ششم 

مهر نداشته است.

غیبت مسئولان دانشگاه
یکــی دیگر از نکاتــی که در روایت دانشــجوی حاضر در 
تجمع مورد تأکید قرار گرفته، نبود مســئولان دانشگاه در میان 
دانشــجویان معترض است. به گفته او، مسئولان دانشگاه در 

روایت یک دانشجو از تجمع اعتراضی در دانشگاه علامه
که با مطالبات صنفی آغاز شد 

تنش دو ساعته 

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

محل تجمع حضور نداشــتند و حراست نیز عمدتاًً تلاش کرد 
مانع درگیری میان دانشــجویان با گرایش های مختلف شود. 
این دانشجو عملکرد حراست را در کنترل تنش مثبت ارزیابی 
کرده و گفته اســت، تجمع در نهایت بدون درگیری و به شکل 

مسالمت آمیز پایان یافت.
دانشگاه علامه طباطبایی نیز همان روز اطلاعیه‌ای منتشر 
کرد اما این اطلاعیه مســتقیماًً درباره تجمع دانشجویان نبود. 
روابط عمومی دانشــگاه در واکنش به مطالب منتشر شده در 
فضای مجــازی درباره معرفی فردی به عنــوان »عضو هیأت 
علمی« دانشــگاه اعلام کرد، فرد مورد اشــاره نه عضو هیأت 
علمی و نه استاد مدعو دانشگاه است و هیچ رابطه استخدامی 
یا قرارداد همکاری آموزشــی و پژوهشــی با دانشگاه ندارد. 
دانشگاه همچنین اعلام کرد، موضوع را از طریق مراجع قانونی 

و حقوقی پیگیری خواهد کرد.
در مجموع، روایت های منتشــر شــده از ششم مهر نشان 
می‌دهد که تجمــع علامه با اعتراض بــه هزینه‌ها و وضعیت 
خدمات دانشجویی آغاز شــد؛ تجمعی صنفی که ورود چند 
شعار با مضمون سیاسی برای دقایقی، فضای آن را تغییر داد و 

در نهایت نیز بدون درگیری جدی پایان یافت.



 سال نهم  شماره 082340
چهارشنبه 8 مهر 1405

سازندگی: روزنامه‌‌ سیاسی و اجتماعی    صاحب امتیاز: حزب کارگزاران سازندگی ایران    مدیرمسئول: امیر اقتناعی    سردبیر: اکبر منتجبی  
زیرنظر شورای سیاستگذاری: سیدحسین مرعشی )رئیس(،  محمد عطریان فر، محمد قوچانی، علی هاشمی، سیدعلیرضا سیاسی‌راد، امیر اقتناعی

یع: نشر گستر امروز: 61933000 مدیر هنری: رضا دولت‌زاده    عکس: رضا معطریان    ویراستار: سعیده آرین فر    حروف چین: سحر خسروجردی    نشانی: تهران، پاسداران، نگارستان پنجم، پلاک 8 ، تلفن: 22841262     چاپ: امید نشر ایرانیان: 9- 88537168   توز

آگهی

ســاری – دهقان: در مجمع عمومی ســالیانه شــرکت 
گاز اســتان مازندران که با حضور معــاون وزیر نفت و 
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و اعضای هیأت مدیره 
این شرکت برگزار شــد از عملکرد مطلوب مدیرعامل و 
هیأت مدیره گاز مازندران در ســال ۱۴۰۴ تقدیر شد. به 
گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت 
گاز مازندران، دکتر توکلی در این نشســت با اشــاره به 
دستاوردهای چشمگیر شرکت گاز مازندران از تلاش های 
مدیران و کارکنان این مجموعه در راستای تحقق اهداف 
کلان صنعت گاز کشــور، قدردانی کردند. در ادامه این 
جلسه ســیدمحمد دیده‌کنان رئیس هیأت مدیره و هژبر 
جوادی مدیرعامل شــرکت گاز مازندران به ارائه گزارش 
جامعی از فعالیت ها، پروژه های در دست اجرا و عملکرد 
مالی شــرکت پرداختند که مورد استقبال حاضرین قرار 
گرفت. مهندس جوادی با اشــاره به موفقیت های اخیر 
این شرکت اعلام کرد: شرکت گاز مازندران موفق شد از 
حسابرسان مستقل، گزارش مطلوبی در زمینه رسیدگی 
به صورت های مالی و عملکرد سالیانه خود دریافت کند 
که نشان‌دهنده شفافیت و کارایی بالای مدیریتی و مالی 

مجموعه است.

گزارش ویژه

تقدیر از عملکرد موفق
مدیرعام و هیأت مدیره گاز مازندرانل


